
 چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!

طبقه، یعنی انقلاب سوسیالیستی است. 
نماینده طبقه سرمایه دارند.  حاکمیت های کنونی 
امپریالیست ها  با  خود  منافع  حفظ  برای  آن ها 
ملی  پرچم  و  تضادند  در  جهانی  انحصارات  و 
برمی دارند، اما در مقابل جنبش های رهایی بخش 
و سوسیالیسم با امپریالیسم همسو می شوند. این 
وضعیت یکی از مهم ترین پدیده های اجتماعی-
دقیق  بررسی  مورد  باید  که  است  ایران  سیاسی 
قرار گیرد و درس های لازم از آن گرفته شود. تجربه 
ایران در صد سال  و کمونیستی  کارگری  جنبش 
زده  تأیید  مهر  تاریخی  حقیقت  این  بر  گذشته، 

است. 
رژیم جمهوری اسلامی که در برابر تجاوز آمریکا و 
اسرائیل در این جنگ تجاوزگرانه مقاومت کرده، 
توده ای  و  کارگری  با جنبش های عظیم  هم اکنون 
روبروست و در حل مشکلات اکثریت عظیم مردم 
به وضعیت  رژیم چگونه  این  است.  ناتوان  ایران 

آیا  داد؟  خواهد  پاسخ  موجود 

دوش  بر  مسئولیت  همه  انداختن  آسان،  پاسخ 
دارد.  و  داشته  واقعیت  سرکوب  است.  سرکوب 
از ضربه به حزب کمونیست ایران و جنبش های 
انقلابی نخستین دهه های قرن گذشته تا سرکوب 
چهل  دهه های  انقلابی  سازمان های  توده،  حزب 
گسترده  مهاجرت  و  زندان  و  کشتار  پنجاه،  و 
نیروهای چپ پس از انقلاب، طبقات حاکم هرگز 
اجازه نداده اند سازمان یابی مستقل طبقه کارگر و 
کمونیست ها بدون هزینه پیش رود. اما اگر پس از 
یک قرن هنوز همه ضعف های خود را با سرکوب 
گریخته ایم.  خود  نقد  از  واقع  در  دهیم،  توضیح 
دشمن وظیفه خود را انجام داده است؛ پرسش ما 
باید این باشد که ما وظیفه تاریخی خود را چگونه 

انجام داده ایم؟

تاریخ جنبش ما فقط تاریخ شکست نیست. حزب 
و  گیلان  تجربه  ایران،  کمونیست 

ایران همچنان در شرایط "نه جنگ نه صلح" به 
سر میبرد و هنوز سرنوشت جنگ و وضعیت نه 
جنگ و صلح در هاله ای از ابهام است. در شرایط 
کنونی، در ایران و آمریکا و حتی کشورهای بزرگ، 
در  شدت  با  جنگ  پایان  چگونگی  سر  بر  بحث 
جریان است. جریان راست افراطی در آمریکا بر 
فشار بیشتر به ایران و همزمان ضربات مقطعی 
ظاهراًً  دموکرات  حزب  و  میکنند  تأکید  ایران  به 
در  مردم  زندگی  شدن  گران  و  جنگ  مخالف 
بر  اسلامی  جمهوری  ایران،  در  هستند.  آمریکا 
نظامی  سیاسی،  های  زمینه  در  مقاومت  ادامهٔ 
برندهٔ  را  خود  دو  هر  و  دارد  تأکید  اقتصادی  و 
و  ایران  در  نه  اختلافات،  این  در  میبینند.  جنگ 
نه در آمریکا بحث تأثیر جنگ بر زندگی طبقات 

بسیار  اجتماعی  فرودست 

به مناسبت صدمین سال تولد 
فیدل کاسترو

مرداد ١٤٠٥ شماره ٢٥۵ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
 سال ٤٧دوره چهارم 

خاطرات ترزا نوچه نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا

آلترناتیو کارگری )صفحه ٩(

کمونیست های ایران و نبرد برای هژمونی طبقاتی

جهانی مشترک و ایرانی سوسیالیستی؛ تنها راه رهایی )۳(

صفحه ۶

صفحه ٢

صفحه ٤

اوضاع »نه جنگ، نه صلح« به سود اکثریت عظیم 
دادن  خاتمه  حال،  عین  در  نیست.  ایران  مردم 
از  امپریالیستی  نیروهای  کلیه  خروج  تجاوز،  به 
منطقه، خروج اسرائیل از مناطق اشغالی و ایجاد 
استراتژیکی  اهداف  فلسطین،  مستقل  کشور 
اساسی  تغییرات  و  طولانی تر  زمان  که  هستند 
و کشوری  منطقه ای  در سطح جهانی،  اجتماعی 

را طلب می کنند. 
کاخ  در  فاشیستی  حاکمیت  که  است  درست 
اسرائیل  در  نسل کش  نتانیاهوی  و سلطه  سفید 
غزه  در  آن ها  جنایت کارانه  عملکرد  با  همراه   —
حتا   — عریان  تروریسم  و  کودک کشی  ایران،  و 
به  مجبور  هم  را  سرمایه داری  حاکمیت های 
موضع گیری علیه آمریکا و اسرائیل کرده است؛ اما 
امر رهایی ریشه ای و خلاص شدن از یوغ سلطه 
انحصارات مالی و جنگی سرمایه جهانی، نیازمند 
از پایین به  زمانی طولانی تر، سازمان یابی توده ها 
این  سیاسی  برنامه  تحقق  و  کارگر  طبقه  رهبری 

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ )صفحه ٧(

اثری از احمد شاملو )صفحه ١١(

چشم اندازهای سیاسی در خاورمیانه
صفحه  آخر

جنبش های اجتماعی به خیابان باز می 
گردند

سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی )صفحه ١٠(
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سروده ای از نیما )صفحه ١١(

تلاش‌های  نخستین  از  قرن  یک  از  بیش 
در  می گذرد.  ایران  کمونیست های  سازمان یافته 
این یک قرن، نسل هایی آمده اند، مبارزه کرده اند، 
باخته اند  جان  شده اند،  تبعید  رفته اند،  زندان 
برداشته اند.  را  آنان  پرچم  دیگری  نسل های  و 
جنبش ما نه از کمبود فداکاری رنج برده است، نه 
از فقدان آرمان و نه حتی از کمبود سازمان هایی 
که خود را نماینده طبقه کارگر دانسته اند. با این 
همه، پرسشی تلخ همچنان در برابر ماست: چرا 
ایران، با همه وزن اجتماعی و نقش  طبقه کارگر 
تعیین کننده اش در تولید و زندگی جامعه، هنوز از 
آن سازمان سیاسی و رهبری کمونیستی برخوردار 
بلکه  کند،  اعتراض  فقط  نه  بتواند  که  نیست 
گرد  مستقل  برنامه  یک  حول  را  مردم  اکثریت 
کند؟  رهبری  سیاسی  قدرت  کسب  برای  و  آورد 
چرا کمونیست های ایران، پس از این همه تجربه، 

هنوز اندر خم یک کوچه اند؟

صفحه ۳

۱۳ اوت ۲۰۲۶، صدمین سال تولد فیدل کاسترو 
در  قرن  نیم  از  بیش  که  شخصیتی  است؛ 
قرن  سیاسی  تحولات  مهم ترین  از  یکی  مرکز 
از  بزرگی  بخش  برای  فیدل  داشت.  قرار  بیستم 
جنبش های  و  انقلابیون  کمونیست،  نیروهای 
ضدامپریالیستی جهان، تنها رهبر یک انقلاب در 
یک جزیره کوچک کارائیب نبود؛ او به نمادی از 
مقاومت در برابر سلطه امپریالیسم آمریکا تبدیل 

شد.
ده سال پس  و  او  تولد  از  پس  امروز، صد سال 
تنها  کوبا  انقلاب  و  فیدل  به  بازگشت  مرگش،  از 
برای  نیست.  یادبود  مراسم  برگزاری  معنای  به 
کمونیست ها، مسئله مهم تر این است که تجربه 
انقلاب کوبا را از منظر تاریخ مبارزه طبقاتی، رابطه 
حزب  نقش  و سوسیالیسم،  ملی  استقلال  میان 

و  قدرت  مناسبات  دولت،  و 

صفحه  آخر صفحه  آخر
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جهانی مشترک و ایرانی سوسیالیستی؛  
)۳(.... بقیه از صفحه ١

سازمان دهی  هرگونه  به  گذشته  مانند  همچنان 
متشکل  فعالیت  هرگونه  و  کارگری  مستقل 
می دهد؟  پاسخ  سرکوب  چماق  با  سوسیالیستی 
امپریالیسم  با سرمایه جهانی و  آیا راه همسویی 

آمریکا را در پیش می گیرد؟ 
با هدف  که  ایران —  به  اسرائیل  و  آمریکا  حمله 
»رژیم  و  ایران  تجزیه  دیرینه  نقشه  پیاده کردن 
چنج« در قالب سه حمله سراسری جنایت کارانه 
رضا  رهبری  به  سلطنت طلب  بورژوازی  قیام  و 
پهلوی صورت گرفت — به شکست انجامید؛ اما 
این جنگ بزرگ ترین لطمه ها را به توده های مردم 
ایران وارد کرده است. نه امپریالیسم و نه اسرائیل 
به  همچنان  آمریکا  و  نداده اند  شکست  به  تن 
ایران  دریایی  محاصره  و  اقتصادی  فشارهای 
ادامه می‌دهد. نمونه های پیروزمندانه ای در تاریخ 
امپریالیستی موجود است که در آن ها  تجاوزات 
بدِِ  امر  انقلابی،  درست  رهبری  با  کمونیست ها 

جنگ را به امری خوب تبدیل کرده اند. 
است.  راهی  دو  سر  بر  ایران  ما  کشور  اکنون 
شکست  به  تن  آسانی  به  آمریکا  و  اسرائیل 
نمی دهند و جناح های مختلف حاکمیت بورژوازی 
ایران نیز در رقابت با یکدیگر برای تسلط بر قدرت 
سیاسی در تهران و تنظیم مناسبات با واشنگتن 
درگیرند. با توجه به این اوضاع است که پرولتاریا و 
سوسیالیست ها باید برای گرفتن حق خود مبارزه 
گرفتنی  حق  طبقاتی،  جامعه  در  چراکه  کنند؛ 
است و به آسانی به دست نمی آید. در این مسیر، 
پرولتاریایی،  نیروهای  تشکل یابی  و  اتحاد  نقش 
انقلابیون کارگری و فرودستان تعیین کننده است. 
»چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است«. تحقق 
و  سیاسی  برنامه ای  نیازمند  وظیفه ای  چنین 
مشخص بر اساس واقعیات عینی کنونی جهان، 

منطقه و ایران است. 
امپریالیسم و تعرض آن برای ادامه سلطه بلامنازع
تاریخی  وضعیت  این  ویژگی های  و  ماهیت  درک 
مشخص، برای هر سوسیالیستی فوق العاده حائز 
در  که  است  زنجیری  حلقه  زیرا  است؛  اهمیت 
زنجیره  کل  آن،  محکم  گرفتن  دست  در  صورت 
بحران  آمد.  خواهد  دست  به  کرد«  باید  »چه 
و  جهانی  سرمایه داری  ساختاری  و  چندبعدی 
برای  آمریکا  امپراتوری  تلاش مذبوحانه حاکمیت 
و  هرج‌ومرج ها  بروز  ریشه  خود،  هژمونی  حفظ 

جنگ های کنونی جهان است. 
امپریالیسم  آن  رأس  در  و  جهانی  سرمایه داری 
سفید،  کاخ  در  آن  سیاسی  نماینده  )و  آمریکا 
ترامپ( در مراسم تأسیس آمریکا، علاوه بر دفاع 
از جنایات جنگی در غزه و ایران، رستاخیز مردم 
انقلاب ۱۹۴۹ روی  پیروزی  از  را — که پس  چین 
فلاکت  و  فقر  از  را  جامعه  و  ایستاده  خود  پای 
و  سوسیالیستی  تعرضی   — است  داده  نجات 
کمونیستی علیه نظام خود و جهان سرمایه داری 

نامید و آشکارا استراتژی محاصره و فروپاشی آن 
را، همانند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، 

هدف قرار داد. 
استراتژی  چنین  در  آمریکا  شک  بدون 
می زند:  دست  وسیله ای  هر  به  ماجراجویانه ای 
را  گرینلند  می برد،  بالا  درصد   ۱۰۰ تا  را  تعرفه ها 
متعلق به خود می داند، می خواهد کانادا را به یک 
ایالت آمریکایی تنزل دهد و عمان را به بمباران 
تهدید می کند. در این استراتژی، تسلط بر غرب 
آسیا )خاورمیانه( یکی از مهم ترین مؤلفه ها برای 

ادامه تسلط آمریکا بر جهان است. 
امپراتوری  در  قدرت  صاحبان  که   — خاورمیانه 
نام‌گذاری  را  آن  انگلستان  مرکزیت  با  بریتانیا 
و  متنوع  بسیار  تاریخی،  منطقه ای   — کردند 
دارای هزاران  و  زیرزمینی  منابع  از  لبریز  متضاد، 
قوم، فرهنگ، زبان، فرقه مذهبی و ملیت با تمدن 

و زیست اجتماعی چند هزار ساله است. 
همگانی  برجسته  ویژگی های  با  سرزمینی  ایران 
است که زمینه های مشترکی با کل منطقه دارد. با 
توجه به موقعیت جغرافیایی، جمعیت نزدیک به 
۱۰۰ میلیونی، و برخورداری از نیروی کار باشعور، 
ماهر و بااستعداد، ایران »شاه حلقه«ای است که 
همچنان محل جدال و رقابت های امپریالیستی، 
جهان  نظامی  مجتمع های  و  مالی  انحصارات 
در  که  استراتژیک  حلقه ای  می رود؛  شمار  به 
نقش  کنونی،  جهان  بر  سلطه  و  صف آرایی 

تعیین کننده ای در حفظ هژمونی ایفا می کند. 
جامعه سرمایه داری و بحران زده کنونی ایران، خود 
نئولیبرالیستی  اقتصاد  جهانی  خرمن  از  مشتی 
است که دست پنهان بازار همراه با مشت آهنین 
بورژوازی  ایجاد  ضمن  است  توانسته  سرکوب 
کارگری  جنبش  یعنی  خود  گورکنان  حاکم، 
حاکمیت  آورد.  وجود  به  نیز  را  کمونیستی  و 
گذشته،  سال  صد  از  بیش  در  سیاسی  مطلقه 
مشروطیت  انقلاب  آرمان های  به  پشت کردن  با 
سوسیالیسم،  و  کارگران  با  ضدیت  پرچم  زیر  و 
دیکتاتوری مطلقه و فردی را مستقر کرده است. 
و  آمریکا  تجاوزات  برابر  در  ما  امروز  نتیجه،  در 
اسرائیل با جامعه ای مواجه هستیم که مردم آن 

در فلاکت و زیر خط فقر به سر می برند. 
از   — ایران  بورژوازی  نمایندگان  کل  درماندگی 
سلطنت طلب ها گرفته تا لیبرال ها و اصول گراها — 
ناشی از برافراشتن پرچم ژنده سرمایه داری است. 
بازدارندگی  نقش  نتوانسته  کنون  تا  که  پرچمی 
در  توانست.  نخواهد  نیز  آینده  در  و  کند  ایفا 
علیه  اسرائیل  و  آمریکا  کنونی  تجاوزگرانه  جنگ 
طبقه  همین  ناتوانی  اساس  بر  ترامپ  ایران، 
اقتصاد  حاکمیت  و  آن  درونی  تضادهای  حاکم، 
سرمایه داری وابسته )با ویژگی های رانت خواری و 
نظامی گری(، هنوز به تغییر رفتار بورژوازی حاکم 

دل بسته است. 
درست با حرکت از این واقعیات تاریخی و شرایط 
بحران ساختاری کنونی است که مسئولیت طبقه 
را  خود  که  سازمان هایی  و  احزاب  و  ایران  کارگر 

بخشی از رستاخیز این طبقه می دانند، مشخص 
انحصارات  دوران  در  ایران  بورژوازی  می شود. 
به صحنه  پا  و مجتمع های صنعتی  مالی  عظیم 
اجتماعی گذاشت و هرگز توانایی ایجاد جامعه ای 
شبیه به اروپا را نداشته و ندارد. تنها سوسیالیسم 

راه نجات است. 
و سراسری  متحد  کمونیست  آن حزب  کجاست 
که از میان احزاب موجود کارگری، آشکارا و بدون 
را  پرولتری  تاریخی  اراده  پرده پوشی،  هیچ گونه 
سرمایه داری،  نظام  براندازی  وظیفه  تحقق  برای 
و  بورژوازی  قدرت سیاسی طبقه  زیر کشیدن  به 

جایگزینی طبقه کارگر محقق سازد؟
کجاست حزبی که بتواند به نیازمندی های طبقه 
شرایط  اساس  بر  ایران  مردم  توده های  و  کارگر 
ارتجاع داخلی،  مبارزه علیه  مشخص جامعه در 
اسرائیل  آمریکا،  امپریالیسم  حاکم،  بورژوازی 
تجاوزگر و دست نشاندگان آن ها پاسخ دهد و برای 

پیروزی برنامه سیاسی طبقه کارگر مبارزه کند؟ 
پرچم  که  کمونیستی  حزب  کجاست 
»کارگران  شعار  برافرازد،  را  انترناسیونالیستی 
پیشاپیش  را  شوید«  متحد  جهان  خلق های  و 
دیگر  با  همراه  و  درآورد  اهتزاز  به  خود  صفوف 
برای  کمونیستی،  و  کارگری  احزاب  و  جنبش ها 
جهانی خالی از جنگ، ستم و امپریالیسم و برای 

استقرار سوسیالیسم مبارزه کند؟ 
حیات  طول  در  سرمایه دار  طبقه  که  دورانی  در 
دو قرنی خود جهان را به لبه پرتگاه سوق داده و 
میلیاردها انسان را به بردگانی برای یک لقمه نان 
تبدیل کرده است؛ در دورانی که توده ها در جهان 
برای  و  معترض اند  به شدت  ایران  در  به ویژه  و 
تغییر وضعیت ستم دیدگی و استثمار خود توسط 
اعتراض  و  اعتصاب  به  دست  کوچک  اقلیتی 
پراکنده  تشکل  ده ها  که  دورانی  در  و  می زنند؛ 
سوسیالیستی فعال اند و در تمام پیام‌هایشان از 
اتحاد عمل پایدار سخن می گویند، رفع این کمبود 

امری مبرم و عاجل است. 
از جنس  ایجاد حزبی  برای  مبارزه  امروز،  وظیفه 
و  کارگری  استخوان بندی  با  کارگر،  طبقه  خودِِ 
به  که  کادرهایی  است؛  پیشرو  کادرهای  تربیت 
انقلابی  تئوری های  بپردازند،  توده‌ها  سازمان دهی 
رهایی را با شرایط مشخص پیوند زنند و نیروی 
لایزال توده ها را به لشکری متحد، متشکل، آگاه 
و شکست ناپذیر علیه اقلیت سرمایه دار رانت خوار 

و نئولیبرال تبدیل کنند. 
اوضاع برای حرکت به سوی یگانگی کمونیست ها 

مساعد است
خیزش های توده ای در دو دهه گذشته و اعتصابات 
و مبارزات طبقه کارگر در ایران، شرایط ذهنی را 
برای سازمان یابی و اتحاد بیشتر سوسیالیست ها 
شدن  متحد  برای  اوضاع  است.  ساخته  فراهم 
با  باید  کمونیست  جوانان  می شود.  بهتر  روز  هر 
تجربه  شوند،  همسو  و  همراه  پیشین  نسل های 
آن ها را با انرژی و شادابی خود پیوند زنند و آن را 

به نیرو تبدیل کنند. 
به  علمی  کمونیسم  که  است  از صد سال  بیش 
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روند نه جنگ، نه صلح به ضرر مردم زحمتکش است

ستم‌دیدگان  رهایی  برای  راهنما  تئوری  عنوان 
نقشی  و  آمده  ایران  به  استثمارشوندگان  و 
برای شکل دادن  اندیشه  و  در عمل  تعیین کننده 
به جامعه ای ایفا کرده که در آن »هیچ‌بودگان همه 

چیز گردند«. 
سه وظیفه اصلی برای اتحاد پایدار کمونیست ها 
تا رسیدن به حزبی سراسری و واحد در برابر ما 

قرار دارد: 
اول:

را  پرولتری  طبقاتی  آگاهی  و  طبقاتی  مبارزه 
اساسی  اصل  از  دهیم.  قرار  امور  سرلوحه  در 
سازندگان  توده ها  که   — تاریخی  ماتریالیسم 
واقعی تاریخ اند — حرکت کنیم، اصول کمونیسم 
هرگونه  از  و  دهیم  تلفیق  مشخص  شرایط  با  را 
رویزیونیسم در اصول، اپورتونیسم در سیاست، و 
لیبرالیسم در تشکیلات و سبک کار دوری جوییم. 

دوم:
است«.  تشکیلات  و  وحدت  رنجبران  »چاره 
ایجاد  و  کارگری  جنبش  تقویت  به  توان  تمام  با 
درون  در  بپردازیم.  ایران  در  سراسری  تشکل 
سکتاریسم  هرگونه  از  دور  به  کارگری،  جنبش 
گرایش‌های  تمامی  با  خودمرکزبینی،  و 
و  نیازها  اساس  بر  کمونیستی  و  سوسیالیستی 
از حرکات  و  کنیم  کارگران همکاری  خواست های 

فرقه گرایانه دوری گزینیم. 
سوم:

از خواست توده ها حرکت کنیم و از هژمونی طلبی 
نادرستی  و  درستی  بپرهیزیم.  بوروکراتیک 
از  آن ها  پذیرش  معیار  با  را  خود  سیاست های 
عملی  جنبش های  از  بسنجیم.  توده ها  سوی 
برای  و  کرده  پشتیبانی  نیرو  تمام  با  اجتماعی  و 
پرورش کادرهایی که استخوان بندی این جنبش ها 
را تشکیل می دهند — با پیروی از پیوند توده ای 
شرایط  در  مخفی کاری  اصل  بهترین  عنوان  به 

امنیتی کنونی — مبارزه کنیم. 
خواست های  اساسی ترین  محتوای  زیر  موارد 

توده هاست: 
*جنبش علیه جنگ تجاوزگرانه امپریالیسم 

آمریکا و اسرائیل 
تأمین  برای  و  فلاکت  و  فقر  علیه  *جنبش 

معیشت توده های میلیونی 
*جنبش برای تأمین مسکن 

*جنبش برای بهداشت و درمان رایگان 
*جنبش برای آموزش همگانی و رایگان 

*جنبش برای رهایی زنان از تبعیض و ستم 
*جنبش برای حقوق برابر در ایران چندملیتی
از  حفاظت  و  سبز  ایرانی  برای  *جنبش 

محیط زیست 

مرگ بر امپریالیسم!
سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم!

محسن رضوانی 

به مناسبت صدمین سال تولد فیدل کاسترو... بقیه از صفحه 1

مسئله ساختن جامعه ای غیرسرمایه‌داری بررسی 
کنیم.

فیدل کاسترو در ۱۳ اوت ۱۹۲۶ در کوبا متولد شد. 
در سال های جوانی وارد مبارزه سیاسی شد و در 
شرایط دیکتاتوری فولخنسیو باتیستا، به یکی از 
گردید.  تبدیل  حکومت  مخالف  مبارز  چهره های 
حمله به پادگان مونکادا در سال ۱۹۵۳ شکست 
شکست  این  اما  شد؛  دستگیر  فیدل  و  خورد 
پایان مبارزه نبود. پس از آزادی و تبعید، او همراه 
مبارزه  و  بازگشت  کوبا  به  مبارزان  از  گروهی  با 
چریکی در سیرا مائسترا را سازمان داد. سرانجام 
و  کرد  باتیستا سقوط  رژیم   ،۱۹۵۹ ژانویه  اول  در 

انقلاب پیروز شد.
انقلاب  تا  امپریالیستی  ضد    - ملی  انقلاب  از 

سوسیالیستی کوبا
یک  که  بود  این  در  کوبا  انقلاب  تاریخی  اهمیت 
امپریالیسم  خلوت  حیاط  در  انقلابی  جنبش 
سرنگون  را  وابسته  دیکتاتوری  توانست  آمریکا 
اقتصادی،  عظیم  فشار  برابر  در  سپس  و  کند 

سیاسی و نظامی آمریکا مقاومت کند.
انقلاب در ابتدا صرفاًً با شعار ساختن یک جامعه 
اهداف  اما تضاد میان  آغاز نشد.  سوسیالیستی 

سرمایه داران  مالک،  طبقات  منافع  و  انقلاب 
را  انقلاب  روند  آمریکا،  امپریالیسم  منافع  و 
داد.  سوق  اجتماعی  عمیق  تغییرات  سوی  به 
مهم  بخش های  ملی کردن  ارضی،  اصلاحات 
اقتصاد، گسترش آموزش عمومی و کارزار مبارزه 
ساختار  که  بود  اقداماتی  جمله  از  بی سوادی  با 

اجتماعی و اقتصادی کوبا را دگرگون کرد.
خلیج خوک ها  در شرایط حمله   ،۱۹۶۱ آوریل  در 
ماهیت  رسماًً  فیدل  آمریکا،  فشارهای  تشدید  و 
لحظه  این  کرد.  اعلام  را  انقلاب  سوسیالیستی 
زیرا  ویژه ای داشت؛  اهمیت  کوبا  انقلاب  تاریخ  از 
انقلاب دیگر تنها مسئله سرنگونی یک دیکتاتور 
یا کسب استقلال سیاسی نبود، بلکه خود را در 
داده  قرار  امپریالیسم  و  سرمایه داری  نظام  برابر 

بود.
از این منظر، انقلاب کوبا یکی از نمونه های مهم 
مبارزه  میان  رابطه  بررسی  برای  بیستم  قرن 

ضدامپریالیستی و مبارزه طبقاتی است.
چرا فیدل به یک نماد جهانی تبدیل شد؟

تاریخ ظهور کرد که استعمار  از  فیدل در دوره ای 
و امپریالیسم در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با 
جنبش های رهایی بخش گسترده ای روبه رو بودند. 
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کمونیست های ایران و نبرد برای.... 
بقیه از صفحه 1

پیروزی انقلاب کوبا نشان داد که حتی در فاصله 
چند ده مایلی از خاک آمریکا نیز می توان علیه 
نظم سیاسی و اقتصادی مورد حمایت واشنگتن 

شورید.
از جنبش های  کوبا به همین دلیل برای بسیاری 

انقلابی جهان به یک منبع الهام تبدیل شد.
حمایت کوبا از جنبش های رهایی بخش در آفریقا، 
بخشی  نیز  جهان  نقاط  دیگر  و  لاتین  آمریکای 
از  بسیاری  که  شرایطی  در  است.  میراث  این  از 
دولت های جهان سوم میان فشار قدرت های بزرگ 
خارجی  سیاست  کرد  تلاش  کوبا  بودند،  گرفتار 
با  مخالفت  و  سیاسی  استقلال  پایه  بر  را  خود 
برای یک  البته  قرار دهد  امپریالیسم  و  استعمار 
مارکسیست، نباید این مسائل را صرفاًً در سطح 
انقلاب ها  از یک رهبر توضیح داد.  قهرمان سازی 
محصول  انقلاب  نمی سازند.  تنهایی  به  افراد  را 
شرایط مادی، تضادهای طبقاتی، مبارزه توده ها و 
سازمان یافتگی سیاسی است. نقش فیدل را باید 

در همین بستر تاریخی فهمید.
فیدل و مسئله امپریالیسم

فیدل،  سیاست  عناصر  پایدارترین  از  یکی 
مخالفت با سلطه امپریالیستی آمریکا بود.

و  کوبا  علیه  آمریکا  طولانی مدت  تحریم های 
بخش  واشنگتن،  سیاسی  و  اقتصادی  فشارهای 
از  پس  کوبا  جمهوری  تاریخ  از  جدایی ناپذیری 
سال  صدمین  در  نیز،  امروز  است.  بوده  انقلاب 
عمیقی  اقتصادی  بحران  با  کوبا  فیدل،  تولد 
از  یکی  همچنان  آمریکا  فشارهای  و  روبه روست 
عوامل مهم در شرایط دشوار اقتصادی این کشور 

محسوب می شود.
اما مخالفت با امپریالیسم به معنای چشم بستن 

بر مشکلات داخلی کوبا نیست.
یک دیدگاه مارکسیستی جدی نمی تواند هرگونه 
حساب  به  را  کوبا  دولت  سیاست های  از  انتقاد 
که  همان گونه  بگذارد.  امپریالیستی  تبلیغات 
نمی توان فشار و محاصره امپریالیستی را نادیده 
اقتصادی، ضعف های  گرفت، نمی توان مشکلات 
تناقض های  و  مدیریتی، محدودیت‌های سیاسی 

ساختاری تجربه کوبا را نیز انکار کرد.
کوبا  دولت  کردن  مقدس  با  کوبا  انقلاب  از  دفاع 

یکی نیست.
این تمایز برای چپ انقلابی اهمیت اساسی دارد.

مسئله دموکراسی و قدرت سیاسی
یکی از مهم ترین پرسش هایی که تجربه کوبا در 
رابطه  مسئله  می دهد،  قرار  مارکسیست ها  برابر 

میان حزب، دولت و توده های مردم است.
و  ضدانقلاب  برابر  در  خود  حفظ  برای  انقلاب 
و  سیاسی  سازمان  نیازمند  خارجی  مداخلات 
این  به  نباید  واقعیت  این  اما  بود.  دولتی  قدرت 
را  محدودیت سیاسی  هر  که  منجر شود  نتیجه 

می توان با ضرورت دفاع از انقلاب توجیه کرد.
کارگر  طبقه  رهایی  است  قرار  اگر  سوسیالیسم، 
باشد،  استثمارگرانه  مناسبات  از  زحمتکشان  و 

ابزار  بر  دولتی  مالکیت  به  ا�  صرف نمی تواند 
واقعی  مشارکت  مسئله  شود.  محدود  تولید 
سیاسی،  و  اقتصادی  تصمیم گیری  در  کارگران 
اصلاح  و  نقد  امکان  قدرت،  بر  اجتماعی  کنترل 
نیز  مردم  توده های  مستقل  نقش  و  سیاست ها 

بخشی از مسئله سوسیالیسم است.
این پرسش ها را نمی توان با شعار پاسخ داد.

به همین دلیل، ارزیابی میراث فیدل باید همزمان 
کوبا  مردم  حق  از  دفاع  دربرگیرد:  را  جنبه  دو 
امپریالیسم،  برابر  در  حاکمیت  و  استقلال  برای 
اقتصادی  و  انتقادی مناسبات سیاسی  و بررسی 

شکل گرفته در داخل کشور.
آیا بحران امروز کوبا میراث فیدل است؟

این پرسش امروز بیش از هر زمان دیگری مطرح 
است.

در صدمین سال تولد فیدل، کوبا با بحران جدی 
اقتصادی، کمبود سوخت و دارو و خاموشی های 
از  اخیر  گزارش های  روبه روست.  گسترده 
خاموشی هایی خبر می دهند که در برخی مناطق 
به بیش از ۲۰ ساعت در روز رسیده است. دولت 
اصلاحات  از  ۲۰۲۶ مجموعه ای  در سال  نیز  کوبا 
اقتصادی را برای افزایش نقش سرمایه خصوصی 
است؛  کرده  تصویب  خارجی  سرمایه گذاری  و 
شرایط  شدید  فشار  نشان دهنده  که  اصلاحاتی 

اقتصادی بر مدل اقتصادی موجود است.⁠
تمام  دادن  نسبت  و  بحران  این  ساده سازی  اما 
نیز  سیاست  یک  یا  فرد  یک  به  کوبا  مشکلات 

تحلیل مارکسیستی نیست.
اقتصاد کوبا دهه ها تحت فشار تحریم ها و محاصره 
همزمان،  است.  داشته  قرار  آمریکا  اقتصادی 
ناکارآمدی های  تاریخی،  اقتصادی  وابستگی های 
ساختاری  مشکلات  بهره وری،  ضعف  داخلی، 
اقتصادی  نادرست  تصمیمات  و  دولتی  اقتصاد 

نیز در شکل گیری بحران نقش داشته اند.
فیدل را چگونه باید به خاطر آورد؟

فیدل کاسترو را نمی توان از تاریخ انقلاب کوبا جدا 
کرد و انقلاب کوبا را نیز نمی توان از تاریخ مبارزه 
بیستم  قرن  امپریالیستی  و ضد  استعماری  ضد 

جدا کرد.
آمریکا  امپریالیسم  که  کرد  ظهور  دورانی  در  او 
در آمریکای لاتین نقش تعیین کننده ای داشت و 
دولت های وابسته و دیکتاتوری های نظامی یکی 
بر  را  از دیگری سرکوب جنبش های مردمی  پس 

عهده داشتند.
اهمیت فیدل در این بود که نشان داد یک ملت 
بزرگ تر  بسیار  قدرتی  برابر  در  می تواند  کوچک 

ایستادگی کند 
میراث فیدل و وظیفه کمونیست ها

می‌گذرد،  فیدل  تولد  از  سال  صد  که  امروز 
شعارهای  تکرار  او  به  احترام  ادای  مهم ترین 

گذشته نیست.
ادای احترام واقعی به تجربه انقلاب کوبا، مطالعه 

جدی آن است.

جنبش جنگل، گسترش جنبش کارگری در دهه 
بیست، سازمان یابی کارگران نفت، نفوذ گسترده 
حزب توده در میان کارگران و روشنفکران و سپس 
نقش اعتصابات سراسری، به ویژه کارگران نفت در 
انقلاب ۱۳۵۷، هر یک در شرایط متفاوت نشان 
که  هنگامی  رهایی بخش  اندیشه های  که  دادند 
با حرکت واقعی مردم پیوند می خورند، می توانند 
و  آیند  بیرون  روشنفکری  محدود  حلقه های  از 
کارگری  شوراهای  شوند.  تبدیل  مادی  نیروی  به 
نشان  محدودیت هایشان،  همه  با  نیز،  انقلاب 
اعتراض  نیروی  فقط  کارگر  طبقه  که  دادند 
عرصه  به  می تواند  بحرانی  لحظات  در  نیست؛ 

تصمیم گیری، کنترل و اداره قدم بگذارد.

را نیز به ما  تاریخ، سوی دیگر مسئله  اما همین 
خود  خودی  به  اجتماعی  قدرت  می دهد.  نشان 
به رهبری سیاسی تبدیل نمی شود. انقلاب ۱۳۵۷ 

باید پرسید:
قدرت  توانست  انقلابی  جنبش  یک  چگونه 

سیاسی را در دست بگیرد؟
چگونه در برابر فشار امپریالیستی مقاومت کرد؟

چه عواملی باعث شد دستاوردهای مهم اجتماعی 
در آموزش و بهداشت ایجاد شود؟

چه تناقض هایی در ساختار اقتصادی و سیاسی 
آن شکل گرفت؟

تحول  چگونه  کارگر  طبقه  و  دولت  میان  رابطه 
یافت؟

کوبا  تجربه  از  می توان  چگونه  همه،  از  مهم تر  و 
زحمتکشان  و  کارگر  طبقه  امروز  مبارزات  برای 

جهان آموخت؟
بحران های  با  که سرمایه داری جهانی  در جهانی 
رقابت های  و  جنگ ها  روبه روست،  پی درپی 
بزرگی  بخش  و  یافته اند  گسترش  امپریالیستی 
اقتصادی  ناامنی  و  استثمار  فقر،  با  بشریت  از 
برای  مبارزه  مسئله  می کند،  نرم  دست وپنجه 
جامعه ای عاری از استثمار همچنان به قوت خود 

باقی است.
ارزش  هنوز  کوبا  انقلاب  تجربه  زاویه،  این  از 

مطالعه دارد.
نه برای تکرار مکانیکی آن، بلکه برای فهمیدن آن.
از  آموختن  برای  بلکه  اسطوره،  ساختن  برای  نه 

تاریخ.
فهمیدن  برای  بلکه  فیدل،  تقدیس  برای  نه  و 
برای  توانست  کوچک  انقلاب  یک  چگونه  اینکه 
نظام های  قدرتمندترین  از  یکی  برابر  در  دهه ها 

امپریالیستی جهان ایستادگی کند.

کانی شهریور ۱۴۰۵



صفحه5رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

دستها از خاورمیانه کوتاه

6 
حه

صف
در 

یه 
 بق

میلیون ها  ورود  حاصل  و  واقعی  انقلاب  یک 
فلج  در  کارگران  بود.  سیاست  میدان  به  انسان 
کردن دستگاه اقتصادی و سیاسی رژیم سلطنتی 
نقشی تعیین کننده داشتند؛ اما طبقه کارگر فاقد 
حزب واحد، نیرومند و ریشه داری بود که بتواند 
و  سیاسی  برنامه  یک  به  را  پراکنده  قدرت  این 
انقلاب  در  طبقه  کند.  تبدیل  سراسری  آلترناتیو 
بر  را  خود  هژمونی  نتوانست  اما  داشت،  حضور 
مسئله  فهم  برای  تمایز  این  کند.  اعمال  انقلاب 

امروز ما حیاتی است.

مسئله  از  خط مشی  مسئله  که  اینجاست 
تشکیلات مهم تر می شود. گاه چنین تصور شده 
که مشکل اصلی کمونیست های ایران پراکندگی 
است و اگر سازمان های موجود به نحوی در یک 
خواهد  حل  حزب  مسئله  آیند،  گرد  تشکیلات 
نشان  وحدت  برای  تلاش  دهه  چند  تجربه  شد. 
داده است که چنین نیست. نمی توان اختلاف بر 
سر ماهیت جامعه، تضادهای آن، مرحله مبارزه، 
نیروهای انقلاب، مسئله امپریالیسم، رابطه مبارزه 
ملی و طبقاتی، متحدان طبقه کارگر و راه کسب 
قدرت را با یک توافق تشکیلاتی پوشاند. وحدتی 
به  یا  نباشد،  استوار  روشن  خط مشی  بر  که 
سرعت فرو می پاشد یا اختلافات را در زیر سقف 

یک سازمان بازتولید می کند.

در واقع پرسش بجای »چگونه متحد شویم؟« این 
حول کدام تحلیل، کدام برنامه و کدام  است که 

خط مشی متحد شویم؟

مارکسیسم از تحلیل مشخص شرایط مشخص 
آغاز می کند. این حکم ساده بارها تکرار شده، اما 
شاید کمتر از هر اصل دیگری جدی گرفته شده 
باشد. نمی توان چند حکم عام درباره تضاد کار و 
سرمایه، انقلاب و سوسیالیسم را برداشت و بدون 
ایران  جامعه  بر  نیروها  واقعی  آرایش  شناخت 
واقعی اند،  منطبق کرد. تضادهای جامعه همگی 
اما در هر مرحله وزن و جایگاه یکسان ندارند. هنر 
سیاست انقلابی دقیقاًً در تشخیص آن حلقه ای 
است که در لحظه معین، مجموعه زنجیر تضادها 

را تحت تأثیر قرار می دهد.

اگر در شرایطی معین، استقلال کشور، مقابله با 
به مسئله  امپریالیستی  و سلطه  تجاوز، مداخله 
عمده ای در برابر اکثریت مردم تبدیل شود، طبقه 
کارگر نمی تواند با این استدلال که تضاد نهایی ما 
با سرمایه است از این میدان کنار بکشد. واگذاری 
استقلال  نشانه  نه  طبقات  دیگر  به  ملی  مبارزه 
برای  از میدان مبارزه  بلکه چشم پوشی  طبقاتی، 
را  جامعه  می خواهد  که  طبقه ای  است.  هژمونی 
رهبری کند باید قادر باشد در بزرگ ترین نبردهای 
جامعه حضور یابد و برای آنها پاسخ خود را ارائه 

کند.

ذوب  معنای  به  نیز  ملی  مبارزه  در  حضور  اما 
شدن در سیاست دیگر طبقات نیست. همین جا 
پرولتری  سیاست  مسائل  دشوارترین  از  یکی 
مطرح می شود. کارگران، دهقانان، تولیدکنندگان 
بورژوازی  روشنفکران،  میانی،  اقشار  کوچک، 
متوسط و حتی در شرایطی بخش هایی از طبقات 
مرفه ممکن است در برابر تجاوز خارجی یا سلطه 
امپریالیستی منافع مشترکی پیدا کنند. سیاست 
کمونیستی نمی تواند این واقعیت را انکار کند یا 
با انحصارطلبی هر نیروی غیرپرولتری را از جبهه 
مبارزه براند. هر نیرویی که در عمل ظرفیت مثبتی 
در این مبارزه دارد باید امکان ایفای نقش خود را 

داشته باشد.

یگانگی  معنای  به  تضاد  یک  در  اشتراک  اما 
منافع تاریخی نیست. طبقه کارگر باید بتواند در 
بی آنکه  کند،  شرکت  ممکن  اتحاد  گسترده ترین 
برنامه، سازمان و افق مستقل خود را کنار بگذارد. 
اتحاد بدون کنار گذاشتن پرچم مستقل طبقاتی؛ 
استقلال بدون انزوا. این شاید یکی از دشوارترین 

آزمون های یک خط مشی واقعاًً پرولتری باشد.

اپورتونیسم  که  است  نقطه  همین  در  درست 
راست و »چپ«، با وجود ظاهر کاملاًً متضادشان، 
به نتایج مشابهی می رسند. اپورتونیسم راست به 
نام واقع بینی، عقلانیت، اتحاد یا صلح، استقلال 
برابر  در  می کند.  قربانی  را  کارگر  طبقه  سیاسی 
فشار خارجی ممکن است راه نجات را در سازش 
و ادغام در نظم مسلط جهانی جست وجو کند، یا 
در داخل، به نام اتحاد، نقد طبقاتی را کنار بگذارد 
و طبقه کارگر را به نیروی ذخیره سیاست دیگران 

تبدیل کند.

عبارت های  با  دیگر  سوی  از  »چپ«  اپورتونیسم 
را  سازشی  هر  می شود.  ظاهر  رادیکال  بسیار 
هر  و  دنباله‌روی  را  موقتی  اتحاد  هر  خیانت، 
می خواند.  انقلاب  از  عدول  را  مرحله  تشخیص 
تضاد کار و سرمایه را چنان از مجموعه مناسبات 
واقعی جامعه جدا می کند که دیگر قادر به دیدن 
است  کافی  او  برای  نیست.  تاریخ  زنده  حرکت 
خط  سوی  یک  در  را  غیرپرولتری  نیروهای  همه 
در  اگر  دیگر، حتی  در سوی  را  و خود  قرار دهد 
آن سوی خط جز چند محفل و سازمان کوچک 

کسی باقی نمانده باشد.

یکی استقلال را در اتحاد قربانی می‌کند و دیگری 
یکی  ناممکن می سازد.  استقلال  نام  به  را  اتحاد 
و  می کشاند  دیگران  دنبال  به  را  کارگر  طبقه 
بالقوه اش جدا می کند.  از متحدان  را  آن  دیگری 
باشد:  یکسان  می تواند  دو  هر  سیاسی  نتیجه 

واگذاری میدان رهبری جامعه به نیروهای دیگر.

میان  لفظی  انحراف یک جدال  دو  این  با  مبارزه 
یک  آینده  مسئله  نیست.  کمونیستی  گروه های 

نیز  انحراف  با  قاطع  برخورد  اما  است.  جنبش 
نباید با حذف حاملان یک نظر یا تبدیل اختلاف 
نظری به دشمنی سیاسی اشتباه گرفته شود. ما 
بی امان  علیه یک خط سیاسی  بگیریم  یاد  باید 
مبارزه کنیم و در همان حال، هر جا منافع واقعی 
با  که  نیروهایی  با  ایجاب می کند،  مردم  و  طبقه 
اگر  انجام دهیم.  آنها اختلاف داریم کار مشترک 
چگونه  دهیم،  انجام  همزمان  را  دو  این  نتوانیم 
و  انسان  میلیون ها  با  جامعه ای  فردا  می خواهیم 

صدها گرایش با منافع متفاوت را رهبری کنیم؟

میدان  همین  در  ا�  دقیق نیز  پرولتری  هژمونی 
زدن  کنار  معنای  به  هژمونی  می شود.  ساخته 
صندلی  بر  کارگر  طبقه  نشستن  و  دیگران  همه 
اعلامیه رهبر  با  فرماندهی نیست. هیچ طبقه ای 
دست  به  هنگامی  رهبری  نمی شود.  جامعه 
می آید که بخش های وسیع مردم در تجربه خود 
دریابند برنامه ای که طبقه کارگر پیش می گذارد، 
حل  برای  بیشتری  توان  نیروها  دیگر  برنامه  از 

مسائل جامعه دارد.

برنامه  فقط  نمی تواند  پرولتری  برنامه  رو  این  از 
کارگران برای کارگران باشد. طبقه ای که می خواهد 
رهبری کند باید برای جامعه پاسخ داشته باشد: 
برای دستمزد و امنیت شغلی، اما همچنین برای 
کشاورزی؛  برای  صنعت؛  و  تولید  برای  مسکن؛ 
برای  و جوانان؛  زنان  برای  و درمان؛  آموزش  برای 
برای  سیاسی؛  آزادی های  برای  ملیت ها؛  حقوق 
رابطه  برای  ملی؛  استقلال  برای  زیست؛  محیط 
اقتصادی  توسعه  اینکه  برای  و  جهان؛  با  ایران 
کشور در خدمت چه کسانی و تحت کنترل چه 

نیروهایی قرار گیرد.

نیز  گفتمان ها  دیگر  با  پرولتری  گفتمان  تمایز 
برابر  در  می شود.  آشکار  پاسخ‌ها  همین  در 
لیبرالیسمی که آزادی را از مناسبات مالکیت جدا 
می کند، ما باید آزادی سیاسی را با قدرت اقتصادی 
که  نئولیبرالیسمی  برابر  در  دهیم.  پیوند  مردم 
باید  می داند،  جامعه  زندگی  نهایی  داور  را  بازار 
حق جامعه بر ثروتی را که خود تولید کرده است 
استقلال  که  ناسیونالیسمی  برابر  در  دهیم.  قرار 
باید نشان  را بدون عدالت اجتماعی می خواهد، 
آن  ثمرات  از  مردم  توده های  که  استقلالی  دهیم 
برابر آن  و در  ندارد.  پایدار  پایه ای  باشند  محروم 
مزاحم  را  امپریالیسم  و  »چپی« که مسئله ملی 
مبارزه ناب طبقاتی می بیند، باید تأکید کنیم که 
طبقه کارگر دقیقاًً با رهبری مبارزات بزرگ ملی و 
رهبری  برای  خود  ظرفیت  که  است  دموکراتیک 

کل جامعه را به اثبات می رساند.

افق  با  عمده  تضاد  حل  رابطه  اینجا  از 
سیاست  می شود.  روشن تر  سوسیالیستی 
پرولتری نمی تواند از توده ها بخواهد از مسئله ای 
که امروز زندگی و موجودیت آنان را تعیین می کند 
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جنبش های اجتماعی به خیابان باز.... 
بقیه از صفحه 1

کمرنگ است؛ آنچه در آمریکا بر سر گران شدن 
جریان  به  جنگ  ضد  تبلیغات  عنوان  به  بنزین 
افتاده، بیش از پیش جهت انتخابات قریب الوقوع 
سود  بیشتر  آمریکا  در  مسئله  آمریکاست.  در 
تکنولوژیکی  و  نظامی  از  اعم  آمریکا  کمپانیهای 
مورد توجه قرار میگیرد و ایران که قبلًاً هم دچار 
بحران اقتصادی و اجتماعی بوده، در محدودیت 
از پیش درگیر  اقتصادی بیش  شدید و محاصرهٔ 

مشکلات اقتصادی، نظامی و سیاسی است.

در  نهایی  بازدارندگی  برای  تلاش  حال  در  ایران 
سلاحهای  تکامل  در  را  آن  و  است  آمریکا  برابر 
نظامی و ساختارهای قدرت میبیند. فشار آمریکا 
بر ایران که از قبل با تحریم های اقتصادی شروع 
شده بود، تشدید شده است و آمریکا با محاصرهٔ 
اقتصادی، فشار به متحدین برای توقف معاملات 
اقتصادی با ایران، تلاش برای ناامن کردن راههای 
ایران،  همسایهٔ  کشورهای  به  بارگزاری  زمینی 
اسلامی،  جمهوری  با  مخالف  های  پیمان  ایجاد 
حفظ فضای نه جنگ و نه صلح و بالاخره جنگ 
سایبری را دنبال میکند. از طرف ایران، بالا بردن 
هزینهٔ جنگ برای آمریکا، بستن تنگهٔ هرمز برای 
کردن  جدا  پتروشیمی،  کالاهای  و  نفت  صدور 
طبل  بر  کوبیدن  آمریکا،  از  عربی  کشورهای 
پیروزی در جنگ و بازسازی سریع ضربات نظامی 
تازه،  جنگی  برای  آمادگی  غیرنظامی،  تا حدی  و 
اعتبار  بی  جهت  در  سیاسی  مشکلات  ایجاد  و 

کردن هژمونی آمریکا در دستور کار است.

ویرانسازی  برای  آمریکا  نقشهٔ  که  است  روشن 
و  اجتماعی  های  ناآرامی  ایجاد  ایران،  اقتصاد 
مجبور کردن ایران به تسلیم در برابر خواستهای 
رژیمی  اسلامی  که جمهوری  بویژه  است،  آمریکا 
مردم  عمومی  اعتراضات   مورد  کاملًاً  که  است 
است؛ رژیمی که در طی ۴۷ سال هیچگونه حقی 
برای فرودستان جامعه قائل نشده است و آنچه را 
مردم به دست آورده اند با فشار جنبش اجتماعی 
در کف خیابانها بوده است. وضعیت نه جنگ و نه 
صلح تا زمانی که تابآوری اقتصادی وجود داشته 
وضعیت  این  نیست؛  کننده  تعیین  هنوز  باشد، 
که  میشود  منجر  ویرانسازی  و  بحران  به  وقتی 
داده  دست  از  را  خود  اقتصادی  تاب آوری  ایران 
و  اجتماعی  بحران  و  جنگ  همزمان  فشار  دو  و 
تعادل  خوردن  بهم  باعث  اجتماعی  اعتراضات 
نظامی-اقتصادی شده و ایران را وادار به تسلیم 
در برابر خواست آمریکا کند. به هر حال، محاصرهٔ 
دریایی ایران از طرف آمریکا و بستن تنگهٔ هرمز از 
طرف ایران، برای هر دو کشور دارای نکات مثبت 
این  شدن  باز  برای  که  است  متعددی  منفی  و 

بگذرند و مستقیماًً به مسئله نهایی سوسیالیسم 
همان  یافتن  در  انقلابی  هنر خط مشی  بپردازند. 
قادرند  امروز  انسان  میلیون ها  که  حلقه ای است 
آن،  حل  برای  مبارزه  جریان  در  و  بگیرند  را  آن 
بعدی  گام  برای  آماده تر  و  آگاه تر  سازمان یافته تر، 
نیست؛  مبارزه  پایان  عمده  تضاد  حل  شوند. 
تعمیق دموکراسی،  برای  باید میدان مساعدتری 
گسترش سازمان یابی مردم، محدود کردن قدرت 
سرمایه بزرگ و پیشروی به سوی تحولات عمیق تر 

اجتماعی و سرانجام سوسیالیسم فراهم آورد.

به قدرت مادی  را  این خط مشی  نیرویی  اما چه 
تبدیل می کند؟ باز به مسئله حزب می رسیم.

حزب کمونیست را نمی توان اعلام کرد. چند ده یا 
چند صد کمونیست می توانند سازمانی تشکیل 
انتخاب  مرکزی  کمیته  و  بنویسند  برنامه  دهند، 
کنند، اما نام »حزب« رابطه آنان را با طبقه تغییر 
می گیرد  شکل  هنگامی  واقعی  حزب  نمی دهد. 
و  آگاه  کمونیست‌های  کارگر،  طبقه  پیشروان  که 
به  تاریخی  روند  یک  در  توده ها  واقعی  مبارزات 

یکدیگر پیوند بخورند.

برای  منفعلانه  انتظار  معنای  به  سخن  این 
برعکس،  نیست.  حزب  خودبه خودی  پیدایش 
کمونیست ها باید از هم اکنون نظریه تولید کنند، 
کادر  بسازند،  سازمان  کنند،  تدوین  خط مشی 
پرورش دهند، در جنبش های واقعی حضور یابند 
و برای وحدت کمونیست ها مبارزه کنند. اما جهت 
این  نباید  اصلی  سؤال  شود.  عوض  باید  حرکت 
باشد که چگونه »سازمان خود« را به حزب تبدیل 
برای کسب  ایران  کارگر  طبقه  پرسید  باید  کنیم؛ 
قدرت به چه حزب کمونیستی نیاز دارد و ما برای 

ساختن آن چه باید بکنیم؟

است  ممکن  نیست.  کوچک  پرسش  تغییر  این 
تمام شیوه فعالیت ما را تغییر دهد.

جدایی،  اتحاد،  انشعاب،  دهه ها  از  پس  اگر 
جبهه، نشست، قطعنامه و دوباره انشعاب هنوز 
بخش بزرگی از طبقه کارگر این سازمان ها را بیان 
سیاسی مبارزه خود نمی داند، باید شجاعت نگاه 
از  کردن به آینه را داشته باشیم. نمی توان دائماًً 
باید  نیز  بیاید. زمانی  طبقه خواست به سوی ما 
پرسید چرا ما نتوانسته ایم به سوی طبقه برویم و 

در درون حرکت واقعی آن ریشه بدوانیم.

دلیلی  دشواری ها  این  از  هیچ یک  همه،  این  با 
برای  شاید  برعکس،  نیست.  نومیدی  برای 
نخستین بار پس از سال های طولانی، بسیاری از 
واقعی  پرسش‌های  و  فروریخته  گذشته  توهمات 
گرفته اند.  قرار  ما  برابر  در  بیشتری  صراحت  با 
طبقه کارگر ایران از میان نرفته است؛ گسترده تر و 
متنوع تر شده است. مبارزه برای نان، کار، مسکن، 

نشده  متوقف  انسانی  کرامت  و  استقلال  آزادی، 
می شوند  میدان  وارد  تازه ای  نسل های  است. 
نیز  سرمایه داری  می آفرینند.  تازه  تجربه های  و 
هیچ یک از تضادهایی را که کمونیسم از دل آنها 
زمینه ها  بسیاری  در  است؛  نکرده  حل  شد  زاده 

آنها را عمیق تر کرده است.

یک  برای  زمینه  آیا  که  نیست  این  مسئله  پس 
نه.  یا  دارد  وجود  کمونیستی  نیرومند  جنبش 
بود  خواهیم  قادر  ما  آیا  که  است  این  مسئله 
شکست  و  پیروزی  مبارزه،  قرن  یک  تجربه  از 
بیاموزیم و خود را برای وظایف این دوران دگرگون 

کنیم؟

انزوای »چپ«  از دنباله روی راست و  اگر بتوانیم 
را  مشخص  تحلیل  بتوانیم  اگر  کنیم؛  عبور 
وحدت  اگر  کنیم؛  منجمد  فرمول های  جایگزین 
را بر اصول، خط مشی و برنامه استوار کنیم؛ اگر 
در مبارزه ملی وسیع ترین نیروهای ممکن را گرد 
آوریم بی آنکه پرچم مستقل طبقه کارگر را زمین 
بگذاریم؛ اگر به جای ادعای هژمونی برای کسب 
اگر  و  کنیم؛  مبارزه  جامعه  واقعی  میدان  در  آن 
کمونیسم بار دیگر در میان کارگران و زحمتکشان 
به نیرویی زنده و مادی تبدیل شود، آن گاه »اندر 
خم یک کوچه« سرنوشت محتوم ما نخواهد بود.

تابناک. شکست های  آینده  اما  است،  دشوار  راه 
درس های  نیستند؛  تاریخ  ابدی  حکم  گذشته 
شکست های  از  باشد  قادر  که  نیرویی  تاریخ اند. 

خود بیاموزد، هنوز شکست نخورده است.

کمونیست های ایران می توانند از این کوچه بیرون 
آیند؛ نه در انتظار معجزه، نه با اعلام یک حزب 
دیگر، بلکه با ساختن خطی که حقیقت خود را 
طبقه  اعتماد  کند،  اثبات  مردم  واقعی  مبارزه  در 
و  کار  اکثریت  بتواند  و  آورد  دست  به  را  کارگر 
راه  گشودن  و  امروز  مسائل  حل  برای  را  زحمت 

فردای سوسیالیستی گرد آورد.

که  بود  نخواهد  این  دیگر  مسئله  روز،  آن 
می نامد . پیشاهنگ  را  خود  کسی  چه 
پیشاهنگ را تاریخ مبارزه، اعتماد توده ها و توانایی 

رهبری آنان تعیین خواهد کرد.

صفا       شهریور ۱۴۰۵
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و  نظامی  تعادل  با  را  آن  باید  کور خاورمیانه  گرهٔ 
سیاسی ارتباط بین ایران و آمریکا و نیز تعادلهای 
رقابتی بین ابرقدرتها در نظر گرفت. اما تا به حال 
و حتی  مواضع سیاسی  از  بسیاری  عملًاً  آمریکا 
و وضعیت  داده است  از دست  را  پایگاهی خود 
نه جنگ و نه صلح میتواند این وضعیت را برای 

آمریکا بدتر هم بکند.
جنبش  کنونی،  خطیر  وضع  به  توجه  با 
بازنشستگان به خیابان بازگشته است و در برخی 
شهرها در برابر نهادهای دولتی دست به اعتراض 
زده اند. مدتی قبل، کارگران هم در محل های کار 
دست به اعتراض و اعتصاب محدود زده اند. ما 
سرسامآور  رشد  و  گرانی  که  ایم  نوشته  هم  قبلًاً 
تورم و ویرانی گستردهٔ کارخانجات و مراکز تولید 
و دانشگاهها و مراکز غیرنظامی، فشار مضاعفی 
به مردم و رژیم اسلامی وارد کرده است. کارگران 
گرانی  مسئلهٔ  اعتراضاتشان،  در  بازنشستگان  و 
در  زندگی  از حداقل یک  ها  تهی شدن سفره  و 
حد فقر و حتی پایین تر از آن را به یک خواست 
دیگر  حمایت  مورد  که  اند  کرده  تبدیل  محقانه 

اقشار زحمتکش نیز قرار گرفته است.

برای مقابله با محاصرهٔ اقتصادی و به راه انداختن 
چرخه های اقتصادی، رژیم به طور دائم در حال 
تبلیغاتی  محافل  در  مختلف  وعیدهای  و  وعده 
کالاهای  که  میبینند  مردم  وقتی  اما  است،  خود 
یک  تهیهٔ  اجازهٔ  حتی  غذایی  مواد  مانند  اولیه 
و  نمیدهند  را هم  هفته  در  مناسب  وعدهٔ غذای 
گوشت و شیر به دلیل گرانی بیش از حد از سفرهٔ 
بسیاری از مردم ناپدید شده است، وقتی خانواده 
های طبقات کم درآمد اجتماعی حتی با برخوردار 
پیش  از  بیش  باید  درمانی  های  بیمه  از  بودن 
هزینه ها را خود بپردازند و همزمان با قبض های 
آب و برق گرانتر شده روبه رو هستند، در حالی 
با رشد بیکاری فزاینده روبه   رو است  ایران  که 
و درآمدها بشدت کاهش یافته ولی قیمتها رشد 
صعودی داشته، مجبور است دست به اعتراض به 
وضع موجود بزند. در برابر وضعیتی چنین، برای 
مهر  اعتراضی  هر  با  برخورد  آن،  کردن  خاموش 
امنیتی به خود میگیرد. وعده و وعید برای مردم 
نان و آب نمیشود؛ به جای آن، هر روز سفرهای 
کربلا و نجف و برپایی مرگ و تولد امامان شیعه 
با صرف میلیاردها تومان پولی که باید صرف رفاه 
و آسایش جامعه شود، جامعه را به سوی فقر و 
گرانی و دزدی و رشوه خواری بیشتر پیش میبرد. 
و  کارگاهها  تولیدی،  واحدهای  از  بسیاری  در 
ماهها حقوق  آنها  کارکنان  و  کارگران  ها،  کارخانه 
طلبکار هستند و کسانی که به حکومت نزدیک 
هستند با حیف و میل پولهای دولتی به ثروتهای 
ایران  طبقاتی  جامعهٔ  چهرهٔ  اند.  رسیده  عظیم 
روشن  است.  شده  نمایان  بیشتر  جنگ  این  با 
ایران یکی از دلایل  است که محاصرهٔ اقتصادی 
است،  گسترده  فقر  و  اقتصادی  بحران  گسترش 

که  گردانی  صحنه  که  کرد  فراموش  نباید  ولی 
در  ایران  فرهنگی  ضد  نهادهای  توسط  روزه  هر 
انجام  مذهبی  های  عزاداری  و  جشنها  برپایی 
ارزشی  رژیم هیچ  این  میشود، نشان میدهد که 
قائل نیست.  ایران  زندگی در  برای حفظ کرامت 
جهان،  همهٔ  در  امروز  که  ساختاری  بحرانی  در 
و هر  دارد  به طور مضاعف وجود  ایران  بویژه در 
وجود  خیابانی  گستردهٔ  اعتراضات  امکان  لحظه 
دارد، رژیم به صورت فریبنده ای مجدداًً دست به 
سوی اصلاح طلبان "تاریخ منقضی" مانند محمد 
است  کرده  دراز  سابق،  جمهور  رئیس  خاتمی، 
برابر  در  تازه ای  اطمینان  و سوپاپ  بازدارندگی  تا 

فشار از پایین ایجاد کند.
جنگ  که  کنونی  اسفبار  وضعیت  به  توجه  با 
آمریکا و سیاست های ضد مردمی رژیم جمهوری 
اسلامی بوجود آورده اند، جنبش های اجتماعی 
در  آنهم  هستند.  خیابان  به  بازگشت  حال  در 
شرایط پلیسی و امنیتی که رژیم دامن زده است.

با اینکه دولت دست به افزایش حقوق کارمندان تا 
حد ۲۰۰ درصد زده است، ولی تورم و گرانی آنچنان 
فشاری به طبقات متوسط و فرودست آورده است 
اساسی  تأثیر  نمیتواند  فوق هم  افزایش های  که 
در زندگی مردم بگذارد. بحران اقتصادی این اصل 
اقتصادی را ثابت میکند که اضافه حقوق ها قادر 
به حل مسائل و مشکلات کارگران و زحمتکشان 
نیست و بدون تکامل جنبشهای مترقی اجتماعی 
و  سیاسی  خواستهای  به  صنفی  خواستهای  از 
خواست تغییر جامعه از یک نظام سرمایه داری 
کس  هر  "از  بر  مبتنی  سوسیالیستی  نظامی  به 
به توانش و به هر کس به اندازهٔ کارش"، هر گونه 
تغییر در نظام سرمایه داری در جهت بهتر شدن 
وضع کارگران، سودگذار، ناپایدار و امکان بازگشت 

به عقب را دارد. 
در چنین شرایطی، تلاش برای بهتر شدن جامعه ، 
مشکلات حل نخواهد شد؛ فقط تلاش برای ایجاد 
قدرت سیاسی  تغییر  بر  مبتنی  نوین  ای  جامعه 
داری، تلاشی در  رژیم سرمایه  زیر کشیدن  به  و 
خواهد  زحمتکشان  و  کارگران  واقعی  خدمت 
بحرانهایی درگیر است که  داری در  بود. سرمایه 
برای  به  اصلاحات اساسی اجتماعی  قادر  دیگر 
که هنوز  نیست؛ اصلاحاتی  کار  نیروی  به  کمک 
انجام نشده، در بحرانهای بعدی سیستم سرمایه 
انقلاب  اصلاحات،  جای  به  میبازد.  رنگ  داری 
سرمایه  نظام  و  دولت  که  است  لازم  اجتماعی 
داری را از جامعه به زیر بکشد؛ تغییری که همراه 
فرودست  اجتماعی  تولیدکنندگان  قدرت گیری  با 

باشد.

ع.غ

و  گردهمایــی  برگــزاری  آورتریــن  ننــگ  شــاید 
مســابقه جهانــی در زمینــه هــای گوناگــون، جــام 
جهانــی فوتبــال ۲۰۲۶ باشــد، بــا توجــه بــه ایــن کــه 
فســاد  دچــار  فوتبــال(  جهانــی  )فدراســیون  فیفــا 
نتیجــۀ  کــه  هرچنــد  بــود.  و مافیایــی  مالــی  هــای 
ســفارش  آرژانتیــنِِ  میــان  آن  پایانــیِِ  مســابقه 
تــا    ۱٫۵  بــا ۱٫۱۲  پشــتیبانی شــده و اســپانیا  وُُ 
اســپانیا   ســود  بــه  تلویزیونــی  بیننــده  میلیــارد 
پایــان یافــت و آبــی بــود کــه بــر دلِِ آتــش گرفتــهِِ 
ســدها )صدهــا( میلیــون و شــاید میلیاردهــا تَـَـن 
پیگیــر کننــدکانِِ ایــن مســابقات در سراســر جهــان 
ریخــت، امــا ننگیــن بــودنِِ آن جــای پــای خــود را 
در افکارهــا برجــای گذاشــت. درخــورِِ توجــه اســت 
کــه گــردشِِ پــول در ایــن بــازی هــا از نخســت تــا 
پایــان بیــش از چهــل میلیــارد دلار، کــه میــانِِ یــازده 
تــا چهــارده میلیــارد در دســت فیفــا بــود و یــک وُُ 
نیــم میلیــارد دلار در مســابقه نهایــی، حضــور در 
ت�َـن، بیننــدگان  اســتادیوم هــا شــش وُُ نیــم میلیــون 
تلویزیونــی شــش میلیــارد و پانســد )پانصــد( هــزار 
تَـَـن و بازدیــدِِ ویدئویــی بــا ابــزارِِ دیجیتــال بیســت 

ــتََن بودــند!   میلــیارد 
مســابقاتِِ  ایــن  بــر  حاکــم  سیاســت  بیدادگــریِِ 
مــی  دیــده  روشــنی  بــه  آغــاز  همــان  از  جهانــی 
ــانِِ نامــدار،  شــد، حتــی مفســران ورزشــی و قهرمان
از گذشــته و حــال، در هنــگام  و یــا در پایــان هــر 
مســابقه بــا شــگفتی دربــاره نادرســتی و ندیــدنِِ 
خطاهــای بازیکنــانِِ غربــی از ســوی داور و گــروهِِ 
»وار« )Var(، کــه مســئولیت بازدیــد و آگاه کــردنِِ 
ــد،  ــده شــده و ناروشــن را دارن ــی نادی داور از خطای
هــر  از  پــس  تَـَـن  هــا  ســخن می راندنــد، میلیــون 
مســابقه در ابــزار اجتماعــی بــا خشــم و »ناســزا« 
ّــی  جانّ جهانــی،  فدراســیون  رئیــسِِ  بــه  نســبت 
اینفَنَْتْینــو )Infantino Gianni( و رئیس جمهــورِِ 
میزبــان  آمریــکا،  م.  ا.  روانــیِِ  بیمــارِِ  گــون  گونــه 
اصلــی مســابقات، مــی پرداختنــد. شــاید نخســتین 
بیدادگریِِ همه ســویهِِ )چون ممنوعیتِِ بی ســابقۀ 
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ورود گــروهِِ ســیزده نفــره مســئولان و مربیــان تیــم و 
ــلِِ ورود و خــروجِِ  ــان، تحمی حضــور در کشــور میزب
بی درنــگ در پیــش و پــس از پایــانِِ مســابقه، بــا 
پیمــودنِِ مســافتی زیــاد تــا کشــور مکزیــک، داوریِِ 
غیــر  کشــورهای  دیگــر  از  بیــش  و…(  ناعادلانــه 
غربــی، نســبت بــه ورزشــکاران ایرانــی بــود؛ تیــم 
ایــران کــه بــر پایــه برنامــه ریــزی فیفــا از پیــش مــی 
بایســت در در شــهر فینیکــس )phoenix( اقامــت 
مــی گزینــد و تمریــن مــی کــرد، بــه دســتور ترامــپ 
ممنــوع گشــت و اجبــاراًً در شــهرِِ نامســاعدِِ مــرزیِِ 
ــا )Tijuana(، بــا امکانــات بســیار  مکزیــک، تیخواَنَ
کــم و در زیــر نظــر و محاصــره مأمــورانِِ متخصــص 
تیــم  شــرایطِِ  بی گمــان  کــه  جنگــی،  تهاجــم  در 
بســیار  اســتراحت  و  تمریــن  بــرای  را  بازیکنــان  و 
ایــران  تیــم  ایــن حــال  بــا  امــا  کــرد،  ســخت مــی 
خــوب و آبرومندانــه بــه میــدان رفــت و بــازی کــرد. 
ایــن کــردار ترامــپ، و فرمانبــریِِ رییــس فیفــا، نشــانِِ 
آشــکار از ادامــه جنــگِِ تجاوزکارانــه و تحقیــر، در 
گردهم آیــی ورزشــی میــانِِ کشــورهای جهــان بــود 
آلمــانِِ هیتلــریِِ  المپیــکِِ ۱۹۳۶ در  کــه حتــی در 
نازیســت و نژادپرســت دیــده نشــده بــود؛ اشــاره 
کنیــم کــه در آن المپیــک و در آن شــرایط، یــک 
جِِیْمْْـْـز »کْلْیوِلَِنَْـْـد«  نــامِِ  بــه  دونــده ســیاه پوســت 
اُوُِنِــز   Owens »Cleveland« James    مشــهور 
بــه Owens Jesse(، در مســابقات دوِِ ســد )صــد(  
متــر  )صــد(‌  در ســد  متــر، چهــار  متــر، دویســت 
)مســابقه امــدادی( و پــرشِِ طــول، چهــار  مــدال  

طلا را از آن خــود کــرد.
زمــان بی گمــان همــه »قوانیــن« جنگــی  ایــن  در 
ســوی  از  ورزشــی  قوانیــنِِ  و  ارزش هــا  حتــی  و 
و  پاشــیده  فــرو  غربــی  کشــورهای  دولتمــردانِِ 
نویســنده  بــاور  بــه  اســت.  فروپاشــی  درحــالِِ  یــا 
واژه هــای ورزش و ورزشــکاران متــرادف بــا دوســتی، 
راســتی، پاکــی وُُ جوانمــردی وُُ انســانیت اســت، یــا 
دســت کــم در میــانِِ ورزشــکاران، کردارهــا بایســتی 
چنیــن باشــد، کــه گاهــی دیــده نمــی شــود، بــه ویــژه 
در ایــن  مســابقه نهایــیِِ ایــن جــام از ســوی برخــی 
ــه  ــانِِ آرژانتیــن تجــاوز و خشــونتی ســخت ب بازیکن
بازیکنــان اســپانیا دیــده شــد. ورزشــکاران، مــردم 
جهانــی  مســابقات  عرصــه  در  را  خــود  کشــور 
نمایندگــی مــی کننــد کــه فرصــت مناســبی بــرای 
آشــنایی و رابطــه بــا مــردمِِ دیگــر اســت و نــه اعلامِِ 
ــت هایشــان، گذشــته از آن کــه چــه  سیاســت دول
حکومتــی بــر ســرِِ کار باشــد؛ بســیار دیــده شــده کــه 
ورزشــکارانِِ برجســته از کشــورهای گوناگــون در دو 
دوره متفــاوتِِ حکومــتِِ دیکتاتــوری و دمُکُراتیــک، 
یــک کــردار را داشــته انــد، پاکــی و راســتی و پایبنــد 

بــه اصــول در مســابقه و  رقابــتِِ ورزشــی.
کشــور مــا نمونــه هــای خوبــی در ورزش و  زندگــی 
اجتماعــی، چــه در ســده هــای گذشــته و چــه در 
ــه  دوران نویــن چــون: محمــود خوارزمــی مشــهور ب
پوریــای ولــی، ســید علــی حــق شــناس کمیــاب، 
غلامرضــا تختــی ) کــه اصــول اخلاقــی و پاکــیِِ وُُ 
دلیریِِ او حتی در این زمان، در کشــورهای جهان، 
گاه بــا داشــتنِِ عکــسِِ بــزرگِِ او، زبانــزد مــردم و 

ورزشــکاران اســت( و…. داشــته و دارد. سیاســت 
حاکــم در ایــن جــام جهانــی در زیــر نفــوذ ترامــپ 
و سرســپردگی رییــس فدراســیون جهانــی فوتبــال، 
هــای  تیــم  برکنــاریِِ  »ناروشــن«،  هــای  داوری  بــا 
کشــورهای غیــر غربــی، و گاه غربــی، در جلوگیــری 
از رســیدنِِ آن هــا بــه دوره هــای بالاتــر بــود و بــه 
ویــژه بــه ســود تیــم آرژانتیــن، کــه رییــس جمهــور آن 
همگــونِِ ترامــپ، بــا گرایــش بــه اســراییل، شــگفت 
آور اســت. یــک بازیکــنََ گل زنِِ حــذف شــده ی 
Balo� Florian )تـیـم ا. م. آمرـیـکا فْلْورـیـان بالُـُگـون) 
gun( در مســابقه بــا تیــم ملــی بوســنی، بــا فرمــانِِ 
ــونِِ فیفــا و دیگــر رشــته هــای  ترامــپ، بــرخلاف قان
ورزشــی، در مســابقه میــان تیــم هــای آمریــکا و 
بلژیــک بــه بــازی راه یافــت امــا تیــم آمریکا بــا باختِِ 
ــاد  ــر ب ــد ترامــپ ب ــر یــک حــذف شــد و امی چهــار ب
رفــت. درخــور توجــه اســت کــه رییــس فدراســیون 
جهانــی فوتبــال یــک وکیــل اســت بــا تخصــص در 
قوانیــنِِ ورزشــی! اشــاره کنیــم کــه در گذشــته هــم 
ــه شــکل  ــه ب ــد ن ــکا، هــر چن ــیِِ ا. م. آمری َــدر قدرت قَ
امــروزی، دیــده مــی شــد، بســیار بودنــد ورزشــکاران 
آن هــا کــه »دوپینــگ« مــی کردنــد و آشــکار نمــی 
گشــت، و برخــی در اثــر اســتفاده از »دوپینــگ« 
دچــار مــرگِِ زود رَسَ شــدند امــا بــا همیــن اتهــام 
نیــز روســیه را از ورود بــه مســابقات جهانــی برکنــار 
کــرده انــد. مشــهورترین دوچرخــه ســوار آمریــکا، 
پــس   )Armstrong Lence( آرْمْْسْْْــترانگ  لنــس 
تندرســتی  بازیابــیِِ  و  ســرطان  بیمــاری  درمــان  از 
اش، هفــت ســالِِ پیاپــی، از ســا ل ۱۹۹۹ تــا ســال 
۲۰۰۵،  قهرمــان مســابقات دوچرخــه ســواریِِ مهــم 
 )France de Tour( »و طولانــیِِ »تــور دِِ فرانــس
بــود کــه تنهــا در بیســت وُُ ســوم مــاه آگوســت ســال 
۲۰۰۵ )شــاید در ادامــه فشــار تیــم هــای شــرکت 
کننــده( از او آزمایــش‌ انجــام شــد و در بیســت وُُ 
دوم مــاه اکتبــر اســتفاده از »دوپینــگ« در تمــام 
آن هفــت ســال آشــکار گشــت و خــود او نیــز چهــار 
روز پــس از آن، در بیســت وُُ ششــم اکتبــر اعتــراف 
کــرد، همــه مــدال هــا از او پــس گرفتــه شــد، امــا 
چــه ســود بــرای بَرََنَــدگانِِ بــه حــق و اصلــیِِ آن ســال 
هــا کــه از شــوق و افتخــار و جایــزه معنــوی و مالــی 
کــه  دارم  یــاد  بــه  گشــتند.  محــروم  زمــان  آن  در 
جُـُـرج بــوش )پســر( شــبِِ پیــش از یــورش بــه عــراق ، 
بــرای تبلیغــاتِِ جنگــی خــود در دیــدار و گفتگــو 
در حضــور خبرنــگاران همــراه بــا هیاهــو از لنــس 

ــه هــر روی! ــرد. ب ــترانگ اســتفاده ک آرْمْْسْْْ
از  بخشــی  کــه  بــود  شــرم آور  مســابقات  هنــگام 
گویــی،  ناســزا  بــا  طلــب  ســلطنت  پیــروِِ  ایرانیــانِِ 
و بخشــی از آرژانتینــی هــا بــا پرچــم هــای شــیر 
اســراییل  و  آرژانتیــن  آمریــکا،  م.  ا.  خورشــید،  وُُ 
بــر علیــه تیــم ایــران و دیگــر تیــم هــا فریــاد مــی 
زدنــد، امــا آنچــه بــر همــه جهانیــان روشــن گشــت، 
بیشــترین بــی عدالتــی، بــر خلافِِ هرگونــه اصــول و 
ــران  ــه تیــم ای ــنِِ انســانی وُُ ورزشــی، نســبت ب قوانی
بــود کــه ایــن هــم بــه نوبــه خــود، از یــک ســو گامــی 
بیشــتر در روشــن شــدنِِ تجاوزگــری و  جهانخــواریِِ 

ــان مــردم جهــان،  ــکا و متحدانــش در می ا. م. آمری
و از ســوی دیگــر بــه ســود ایــران، در برابــر تجــاوز 
امپریالیســتی آمریــکا و اســراییل بــه خــاک وُُ جــان 
وُُ ســرمایه هــای ایرانیــان گشــت، گذشــته از ایــن 
کــه مخالــف یــا موافــق حکومــت ایــران، تضادهــا و 

مشــکلاتِِ درونــی آن باشــند. 
ــتِِ سُُســت و سرســپردگی رییــس فدراســیون  هوی
جهانــی فوتبــال، کــه پــس از مســابقه در رختکــن، 
و  مربــی  بــه  ریاکارانــه  هــا،  دوربیــن  مقابــل  در 
بازیکنــان تیــم ایــران قــول داده بــود کــه بــی عدالتــی 
نســبت بــه آنــان را پیگیــری و جبــران خواهــد کــرد، 

آشــکار شــد.
آنتونیــو گرامشــی در دوره جنــگ یکــم جهانــی و 
تبلیغاتــی،  اهمیــتِِ  دربــاره  مقالاتــی  آن  از  پــس 
بــا  بــورژوازی،  دســت  در  مهــم  ابــزاری  همچــون 
بــرای فریــب و تحمیــقِِ  پــردازی  تحریــف و دروغ 
Gri� Il )ـتـوده ـمـردم، در هفـتـه ناـمـه »فریادِِ خـلـق«) 
Avan�( »و روزنامــه »بــه پیــش )Popolo del doo
نــواُوُُُ«  »اُرُدینــه  روزنامــه  در  از جنــگ  پــس  و   )ti
)Nuovo Ordine(، نوشــته بــود، از درســتی ایــن 
نظریــه او، بــا تبلیغاتــی کــه در جنــگ دوم جهانــی، 
ُــره، ویتنــام و…‌ بــه کار گرفتــه شــد  جنــگ هــای کُ
و امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری در کشــورهای 
غربــی، آگاهیــم، امــا از یــک ســو بــا بــودنِِ ابــزار نویــن 
در دســت مــردمِِ جهــان و از ســوی دیگــر شــدت و 
شــمارِِ جنــگ هــا از ســوی غــرب همــراه بــا داغانــیِِ 
»خاورمیانــه«،  مناطــق  در  ویــژه  بــه  کشــورها، 
آمریــکای  اروپــا،  از  بخشــی  شــمالی،  آفریقــای 
جنوبــی و…، دیگــر ایــن حنــا رنگــی نــدارد، حتــی 
بــرای بخــش مهمــی از مــردم کشــورهای غربــی و 
متحــدان، کــه بــا بحــران هــای اقتصــادی، سیاســی، 

اجتماعــی دســت بــه گریباننــد.
امــا ایــن تبلیغــات را بــا کردارهــای بیــزار کننــده و 
ــدان هــای ورزشــی کشــاندن،  ــه می ــی ب آشــکار حت
نشــان از بــی شــرمی وُُ تجــاوز کاری سیاســت هــای 
همیشــگیِِ ا. م. آمریــکا و متحدانــش اســت کــه 
ــگِِ خطــری بیشــتر  ــن زن از حــد وُُ مــرز گذشــته، ای
اســت کــه بایســتی بــه آن ژرف گونــه توجــه کــرد، 
چــرا کــه هویــت و موجودیــتِِ کشــورهایی چــون 
و  و…  یمــن  لبنــان،  فلســطین،  ونــزوئلا،  ایــران، 
ــانِِ  ــده مردم هســتی وُُ زندگــی وُُ جــان وُُ مــال وُُ آین
آن هــا در لبــه پرتــگاه اســت و هــر دَمَ مــی توانــد 
چنــان جهــان را بــه آتــش بکشــاند کــه در تاریــخ آن 
ــا آنجــا کــه جنــگ هــای یکــم و  ــوده ت ــی ســابقه ب ب

دومِِ جهانــی در مقابــل آن رنــگ مــی بازنــد.
غــرب پــس از پانســد )پانصــد( ســال تجــاوز، کشــتار 
)حتــی در میــان مردمــان خــود(، بــرده داری، نســل 
ــع آن  کُشُــی، تصاحــبِِ ســرزمین هــا و غــارت مناب
ها، اســتعمار  وُُ اســتثمارگری، به ســود خویش و به 
زیــانِِ مردمــان دیگــر، در بحــران هــای همــه ســویه 
است و از چند دهه پیش گام در راه افول گذاشته 
و امــروز بیــش از پیــش؛ از ایــن روی اســت کــه بــه 
گونــه ای بــی ســابقه و همــه ســویه شمشــیر را از رو 
بســته، هرچنــد کــه بحــران هــا و تضــاد هــای میــانِِ 
خودشــان افزایــش یافتــه، امــا مــردم آن نیــز بهــایِِ 
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سوسیالیسم تنها راه نجات است 

آلترناتیو کارگری؛ آلترناتیو کارگری؛ 

ایــن تجــاوز کاری دولتمــردان وُُ ســرمایه داران را در 
ــوی، اجتماعــی و امنیتــی  ــه هــای مــادی، معن زمین
مــی پردازنــد؛ از ســوی دیگــر بیشــترین کشــورهای 
جهــان، علی رغــم تفــاوت هــای اجتماعــی، سیاســی 
تضادهــای  و  حکومتــی  متفــاوتِِ  هــای  گونــه  و 
درونــی، در شــکل کلــی ســپرهای خــود را به گونه ای 
بــی ســابقه در همســویی بــر علیــه قَدَرقدرتــی غرب، 
بــه دســت گرفتــه انــد. ۲۹ جــولای ۲۰۲۶= ۸  مــرداد 

۱۴۰۵
عباس دهقان 

یک  از  را  سوسیالیسم  چگونه  کارگری؛  آلترناتیو 
تبدیل  کارگران  برای  ملموس  افق  یک  به  ایده 

کنیم؟ 
بحث »آلترناتیو کارگری« زمانی معنا پیدا می کند 
این  به  و  برود  فراتر  سیاسی  شعار  یک  از  که 
نظم  برابر  در  کارگر  طبقهٔٔ  دهد:  پاسخ  پرسش 

موجود چه چیزی را می تواند جایگزین کند؟
با  اسلامی، مخالفت  با جمهوری  صرفِِ مخالفت 
به تنهایی  سیاسی،  آزادی های  از  دفاع  یا  جنگ 
آلترناتیو نمی سازد. آلترناتیو زمانی شکل می گیرد 
که طبقهٔٔ کارگر بتواند منافع روزمره و تاریخی خود 
را به یک برنامهٔٔ سیاسی تبدیل کند و برای تحقق 

آن نیرویی سازمان یافته بسازد. 
چه کسی حکومت  که  نیست  این  فقط  مسئله 
می کند؛ مسئله این است که چه کسی بر ثروت، 

تولید و تصمیم گیری اجتماعی کنترل دارد.
سوسیالیسم را باید از زندگی واقعی شروع کرد. 

را  زندگی  کفاف  که دستمزدش  کارگری  به  وقتی 
امنیت  و  سنگین می پردازد  اجاره خانهٔٔ  نمی دهد، 
طبیعی  »سوسیالیسم«،  می گوییم  ندارد  شغلی 
سوسیالیسم برای من چه معنایی  است بپرسد: 

دارد؟
شود:  شروع  روزمره  زندگی  همان  از  باید  پاسخ 
نباید دربارهٔٔ شرایط  تولید می کند،  چرا کسی که 
کارش  محل  آیندهٔٔ  و  کار  ساعات  دستمزد،  کار، 
مسکن  چرا  باشد؟  داشته  تصمیم گیری  قدرت 
باید وسیلهٔٔ سودآوری باشد، وقتی میلیون ها نفر 
از داشتن خانهٔٔ مناسب محروم اند؟ چرا آموزش و 
درمان باید به توانایی مالی افراد وابسته باشند؟ 
چرا افزایش بهره وری و پیشرفت تکنولوژی باید به 
سود بیشتر سرمایه دار تبدیل شود، نه به کاهش 

ساعات کار و افزایش زمان آزاد انسان؟ 
انتزاعی  مفهوم  دیگر یک  اینجا سوسیالیسم  در 
نیست. سوسیالیسم یعنی ثروتی که جامعه تولید 
می کند، در خدمت نیازهای جامعه قرار بگیرد، نه 
در خدمت سود اقلیتی که مالک سرمایه است. 

و  باشد  داشته  »نان«  هم  باید  کارگری  آلترناتیو 

نمی تواند  کارگری  آلترناتیو  یعنی  »قدرت«؛  هم 
فقط به مطالبات اقتصادی محدود شود. افزایش 
دستمزد، قرارداد دائم، بیمه، کاهش ساعات کار 
قدرت  کارگر  اگر  اما  امنیت شغلی ضروری اند؛  و 
حتی  باشد،  نداشته  سازمان یافته  و  سیاسی 

دستاوردهای اقتصادی نیز قابل پس گرفتن اند. 
عدالت  بدون  سیاسی  آزادی  دیگر،  طرف  از 
اقتصادی ناقص است. آزادی تشکل زمانی معنا 
پیدا  سازمان  مستقل  بتوانند  کارگران  که  دارد 
کنند. دموکراسی زمانی عمیق می شود که مردم 
و  تولید  شرایط  دربارهٔٔ  دولت،  انتخاب  بر  علاوه 

زندگی خود نیز قدرت داشته باشند. 
بنابراین آلترناتیو کارگری باید دموکراسی سیاسی 
شوراها  بزند.  پیوند  اقتصادی  دموکراسی  با  را 
فقط  اینجا  در  کارگری  مستقل  تشکل های  و 
قدرت  مدرسهٔٔ  می توانند  نیستند؛  اعتراض  ابزار 
یاد  کارگران  که  جایی  باشند:  کارگران  اجتماعی 
می گیرند دربارهٔٔ دستمزد، قرارداد، ایمنی، تولید و 

مدیریت محل کار خود تصمیم بگیرند. 
چرا  گذاشت،  کنار  نمی توان  را  مالکیت  مسئلهٔٔ 
با بسیاری از  آلترناتیو کارگری  که تفاوت اساسی 
اگر  است.  مالکیت  مسئلهٔٔ  موجود،  آلترناتیوهای 
بزرگ،  صنایع  بانک ها،  حکومت،  تغییر  از  پس 
همچنان  اصلی  زیرساخت های  و  طبیعی  منابع 
تحت منطق سود خصوصی باقی بمانند، بخش 

بزرگی از مناسبات طبقاتی تغییر نکرده است. 
کردن  »دولتی  با  نباید  نیز  سوسیالیسم  اما 
اجتماعی  مالکیت  شود.  گرفته  یکی  همه چیز« 
مشارکت  و  کنترل  با  همراه  که  دارد  معنا  زمانی 
دموکراتیک کارگران و جامعه باشد. کارخانه ای که 
متعلق به جامعه است، نباید صرفاًً از بالا توسط 
دولت اداره شود؛ کسانی که در آن کار می کنند و 
جامعه ای که از تولید آن استفاده می کند باید در 
تصمیم گیری دربارهٔٔ آن نقش واقعی داشته باشند.
قابل  جدید  نسل  برای  باید  امروز  سوسیالیسم 
کارگر  فقط  امروز  کارگر  طبقهٔٔ  چون  باشد،  لمس 
معلم،  پرستار،  پیک،  راننده،  نیست.  کارخانه 
برنامه نویس،  پروژه ای،  نیروی  موقت،  کارمند 
پژوهشگر و میلیون ها نیروی خدماتی نیز، با وجود 
تفاوت های شغلی، در یک نقطه مشترک اند: برای 

زندگی مجبورند نیروی کار خود را بفروشند. 
با  باید  سوسیالیسم  جوانان،  برای  به خصوص 
شغلی،  امنیت  زمان،  مسکن،  مثل  مسائلی 
این  سؤال  بزند.  حرف  آینده  و  درمان  آموزش، 
واژهٔٔ  با  را  مردم  می توانیم  چگونه  که  نیست 
است  این  سؤال  کنیم؛  همراه  »سوسیالیسم« 
از  بسیاری  دهیم  نشان  می توانیم  چگونه  که 
ریشهٔٔ  می کنند،  تجربه  روز  هر  که  مشکلاتی 
مشترکی دارند و یک راه حل جمعی نیز برای آن ها 

وجود دارد. 
کالای  نه  باشد،  حق  مسکن  یعنی  سوسیالیسم 
سوداگرانه؛ آموزش و درمان حق اجتماعی باشند، 
آزاد  را  انسان  زمان  تکنولوژی  طبقاتی؛  امتیاز  نه 
کند، نه اینکه استثمار را شدیدتر کند؛ و کار برای 

زندگی باشد، نه زندگی برای کار. 
جمهوری  علیه  فقط  نباید  کارگری  آلترناتیو 
خطرهای  از  یکی  زیرا  شود،  تعریف  اسلامی 
جدی این است که تمام هویت سیاسی چپ به 
استبداد  با  مبارزه  کند.  پیدا  تقلیل  »سرنگونی« 
ضروری است، اما اگر ندانیم بعد از تغییر سیاسی 
چه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ای باید ساخته 
شود، خلأ قدرت می تواند توسط نیروهایی پر شود 
که با وجود مخالفت با جمهوری اسلامی، منافع 

طبقاتی کاملاًً متفاوتی دارند. 
با  مخالفت  در  است  ممکن  سرمایه دار  و  کارگر 
قرار  جبهه  یک  در  موقتاًً  مستبد  حکومت  یک 
بگیرند، اما دربارهٔٔ آیندهٔٔ اقتصاد، مالکیت و قدرت 
بنابراین  ندارند.  مشترکی  منافع  الزاماًً  اجتماعی 
فقط  هدف  که  کند  روشن  باید  کارگری  آلترناتیو 
نیز  قدرت  مناسبات  تغییر  نیست؛  دولت  تغییر 

هست. 
پیش به سوی دوری از اعتراض پراکنده و تمرکز 
که  می دانیم  مکرراًً  قدرت سازمان یافته؛ چون  بر 
نمی شود.  ساخته  سازمان  بدون  آلترناتیوی  هیچ 
اعتراض می تواند حکومت را عقب براند، اما برای 
مبارزات  نیست.  کافی  دیگر  جامعه ای  ساختن 
همبستگی  پایدار،  سازمان یابی  به  باید  صنفی 
میان بخش های مختلف طبقهٔٔ کارگر و در نهایت 
به قدرت سیاسی مستقل این طبقه پیوند بخورد. 
کارگران  جای  به  که  نیست  این  چپ  وظیفهٔٔ 
تصمیم بگیرد؛ وظیفه اش کمک به ایجاد شرایطی 
است که کارگران بتوانند خودشان به یک نیروی 

سیاسی مستقل تبدیل شوند.
از این منظر، آلترناتیو کارگری یک پروژهٔٔ فوری برای 
معرفی »دولت آینده« نیست؛ یک فرایند ساختن 
قدرت از پایین است. آلترناتیو کارگری باید بتواند 
میان مبارزات امروز و افق سوسیالیستی فردا پل 

بزند. 
کارگر باید بتواند بفهمد که دستمزد پایین، اجارهٔٔ 
تشکل  فقدان  بیکاری،  موقت،  قرارداد  سنگین، 
نیستند؛  جداگانه ای  مسائل  سیاسی  استبداد  و 
به  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختار  یک  در  این ها 
بتواند  باید  اینکه  مهم تر  و  متصل اند.  یکدیگر 
او  خود  سازمان یابی  دل  از  نیز  تغییر  راه  ببیند 

می گذرد. 
سوسیالیسم اگر قرار است دوباره به یک نیروی 
اجتماعی تبدیل شود، نباید فقط دربارهٔٔ جامعه ای 
باشد که روزی در آینده ساخته خواهد شد. باید 
حق  در  باشد:  مشاهده  قابل  امروز  مبارزات  در 
کاهش ساعات  در  افزایش دستمزد،  در  تشکل، 
آموزش  و  درمان  و  مسکن  برای  مبارزه  در  کار، 
در  و  کار  محل  بر  کارگران  کنترل  در  همگانی، 

گسترش دموکراسی از پایین. 

ت. لواسانی 
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یاد جانباختگان ۶۷ را گرامی داریم

۱۰ شهریور ۱۳۶۷سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

زندانیــان  قتل عــام  ســالگرد  امی�ـن   ۳۸ امســال 
سیاســی اســت. زندانیانــی کــه تــا دم مــرگ بــر ســر 
آرمان هــای طبقاتــی و انســانی خــود ماندنــد و بــه 
جلادان و شــکنجه گران خــود »نــه« گفتنــد. یــاد 

آنــان را گرامــی می داریــم.
رژیــم جمهــوری اسلامــی از روزهــای اول بــه قــدرت 
رســیدن، در برابــر خواســت های مردمــی کــه رژیــم 
شــاه را ســرنگون کــرده بودنــد، ایســتاد و بــا توســل 
چاقوکشــی،  و  عربده کشــی  اراذل،  و  اوبــاش  بــه 
کــرد.  ســازمان دهی  را  چماق به دســتان  حــزب 
جلســات  و  سیاســی  ســازمان های  بــه  حملــه  بــا 
آزادی هــای  ســرکوب  بــه  دســت  میتینگ هــا،  و 
اجتماعــی زد. در شــرایطی کــه نیروهــای سیاســی 
پراکنــده بودنــد، رژیــم جمهــوری اسلامــی توانســت 
خــود را مجــدداًً در اشــکال جدیــد بازســازی نمایــد. 
بــا ایــن حــال، جمهــوری اسلامــی بــرای ریشــه کن 
شــنیع ترین  و  بدتریــن  آزادی،  هرگونــه  کــردن 
علیــه  را  ضدانســانی  رفتارهــای  و  شــکنجه ها 
ســازمان های مترقــی سیاســی بــه کار بــرد. خمینــی 
خیابان هــا  در  دار  چوبه هــای  برپایــی  از  ا�  رســم
رژیــم، جلادانــی ماننــد خلخالــی،  ســخن گفــت. 
بی رحم تریــن  از  کــه  را  و...  لاجــوردی  گیلانــی، 
عناصــرش بودنــد، بــدون هیچ گونــه محدودیتــی در 

جهــت اعــدام هــر مخالفــی بــه کار گرفــت.
و  بی رحمانــه  ســرکوب  در  رژیــم  کــه  رویــه ای 
ددمنشــانه مــردم طالــب آزادی و عدالــت اجتماعــی 
در پیــش گرفــت، تــا بــه امــروز ادامــه یافتــه اســت. 
برجســتگی ایــن نــوع شــقاوت در ســال ۱۳۶۷ در 
زندانــی  هــزار   ۶ از  بیــش  کشتارهاســت؛  ابعــاد 
سیاســی کــه تــا بــه حــال بــا مشــخصات دقیــق 
بســته  لیســت  ایــن  هنــوز  و  شــده اند  شناســایی 
نشــده اســت بــه جوخــه و طنــاب هــای دار ســپرده 

شــدند.
از روز بــه قــدرت رســیدن رژیــم اسلامــی، اعدام هــا و 
شــکنجه و بی حقوقــی زندانیــان سیاســی هیــچ گاه 
متوقــف نشــد. در ســال های مختلــف، بســته بــه 
و  مــردم  و حضــور  اجتماعــی  بحران هــای  ســطح 
تظاهرات هــا و اعتراضــات، تعــداد آن‌هــا متفــاوت 
اســت. امــا همیشــه ایــران جــزو کشــورهای رتبــه 

اول تــا ســوم جهــان در اعدام هــا بــوده اســت.
هجــوم   ۱۳۷۸ ســال  در   ۶۷ قتل عــام  از  بعــد 
گله هــای حــزب الله بــه دانشــگاه ها و پــرت کــردن 
کشــته  باعــث  ســاختمان ها  از  دانشــجویان 
و  زندانــی  و ده هــا  دانشــجویان  از  نفــر   ۱۰ شــدن 
شــکنجه شــد. در ســال ۱۳۸۸ بیــش از ۷۰ نفــر در 
تعــدادی  و  درگیری هــای خیابانــی کشــته شــدند 

باختنــد. همین طــور  جــان  زیــر شــکنجه  در  هــم 
در ســال ۱۳۹۶، آمــار اولیــه از ۲۵ کشــته و صدهــا 

می دهــد. خبــر  شکنجه شــده  و  زخمــی 
در ســال ۱۳۹۸، آمــار عفــو بین الملــل ۳۲۱ و دیگــر 
آمارهــای بین المللــی ۱۵۰۰ نفــر کشته شــده را اعلام 
کشته شــدگان  آمــار   ،۱۴۰۱ تظاهــرات  در  کردنــد. 
بیــن ۵۵۰ تــا ۶۰۰ نفــر گــزارش شــده اســت و بالاخــره 
کشــته  نفــر   ۷۰۰۰ از  بیــش   ۱۴۰۵ تظاهــرات  در 

شــدند.
در آمــار بــالا، کســانی کــه دســتگیر شــدند و بعــداًً 
اعــدام شــدند،  رژیــم جمهــوری اسلامــی  توســط 
تــا  آمــار  حداقــل  بــالا  آمارهــای  و  اســت  نیامــده 
ــرای  ــوز تحقیقــات ب ــی اعلام شــده اســت و هن کنون
تهیــه آمــار رســمی از خانواده هــای جان باختــگان 

دارد. ادامــه 
آمارهــای بــالا نشــان می دهــد کــه هیــچ گاه رژیــم 
جمهــوری اسلامــی بــا خواســت های محــق مــردم بــا 
تعامل رفتار نکرده اســت و کشــتار خیابانی، اعدام 
و شــکنجه بــه یــک رفتــار عــادی بــرای حاکمــان 
تبدیــل شــده اســت. در ایــن آمارهــا، به طــور مثــال، 
توســط  یــا کشته‌شــده  و  تــرور  نویســندگان  آمــار 

جمهــوری اسلامــی نیامــده اســت.
البتــه ایــن رفتــار همــراه بــود بــا بســته شــدن همــه 
نهادهــای مدنــی غیردولتــی در دوره هــای مختلــف.
تبعــات ایــن رفتارهــا در جامعــه باعــث گســترش 
فقــر، از بیــن رفتــن آزادی هــای اجتماعــی، گســترش 
طبقــه ای فاســد و رانت خــوار بــا حمایــت دولــت در 
جامعــه، از بیــن رفتــن حداقــل حقــوق اجتماعــی 
و تمرکــز قــدرت در دســت یــک دیکتاتــور بــه نــام 
ولایــت مطلقــه فقیــه، کــودکان کار، از بیــن رفتــن 
بســیاری از حقوق زنان و... در جامعه شــده اســت.
مترقــی،  سیاســی  ســازمان های  ســرکوب  بــا 
زنــان  و  کارگــران  و  دانشــجویان  و  روشــنفکران 
و بازنشســتگان خــود بــه میــدان آمدنــد. از بیــن 
روشــنفکر،  ده هــا  شــده اند،  اعــدام  کــه  کســانی 
حتــی  و...  زنــان  کارگــری،  دانشــجویی،  فعالیــن 
ان جی اوهــای غیردولتــی وجــود دارد کــه نشــان از 
اجتماعــی شــدن مبــارزه علیــه رژیــم اسلامــی دارد.
از  دادخواهــی  جهــت  در  مــدت،  ایــن  طــی  در 
اسلامــی،  رژیــم  وحشــیگری های  و  جنایــات 
ــف ضــد اعــدام و شــکنجه شــکل  گروه هــای مختل
ــه مــادران خــاوران و سه شــنبه های  گرفــت؛ از جمل
»نــه بــه اعــدام« در زندان هــا در داخــل ایــران، و 
تعــداد زیــادی از نهادهــای دموکراتیــک در خــارج از 
کشــور شــکل گرفتنــد کــه یکــی از وظایــف خــود را 

مبــارزه علیــه اعــدام قــرار داده انــد.
گســترش اعدام هــا آن چنــان اســت کــه بســیاری از 
وکلای دیگــر کشــورها اعلام کرده انــد کــه حاضــر 
را  اعــدام  بــه  محکــوم  زندانیــان  وکالــت  هســتند 
قبــول کننــد. امــا رژیــم جمهــوری اسلامــی بــا بــه 
بــه  خدمــت گرفتــن مذهــب و شــرع و بی توجــه 
بین المللــی  نهادهــای  و  ایــران  مــردم  درخواســت 
ــر  ــان ب و روشــنفکران و نویســندگان جهــان، همچن

١١
حه 

صف
در 

یه 
 بق



صفحه11رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
اجــرای حکــم اعــدام تأکیــد می کنــد.

بعــد از جنــگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آمریــکا و اســرائیل 
بــا ایــران، ماشــین اعــدام همچنــان کشــتار می کنــد. 
در یــک ســال گذشــته بالاتریــن ســرانه اعــدام را 
نســبت بــه جمعیــت داشــته اســت. حداقــل ۶۱ نفــر 

در بعــد از اعتراضــات دیمــاه اعــدام شــده انــد.
و  اعــدام  و  شــکنجه  رژیــم  اسلامــی  جمهــوری 
ماننــد  رژیــم  ایــن  وقتــی  تــا  و  اســت  بی حقوقــی 
بختکــی بــر ســر جامعــه قــرار دارد، اعــدام قطــع 
نخواهــد شــد. هیــچ راهــی بــرای توقــف اعدام هــا 
ــم جمهــوری اسلامــی و ایجــاد  مگــر ســرنگونی رژی
دموکراتیــک،  جامعــه ای  و  مترقــی  دولــت  یــک 
بــر احتــرام بــه حقــوق اولیــه انســانی در  مبتنــی 
جامعــه و مخالــف اعــدام و شــکنجه، وجــود نــدارد.
ــدون هیــچ قیــد و شــرطی متوقــف  ــد ب اعدام هــا بای

شــود.
اعــدام بایــد به عنــوان یــک حکــم جزایــی از قانــون 

اساســی حــذف شــود.
بــه  بایــد  اعدام هــا  و  شــکنجه  عــاملان  و  آمــران 

شــوند. ســپرده  مردمــی  دادگاه هــای 
عدالــت  و  آزادی  راه  جان باختــگان  همــه  یــاد 

بــاد. گرامــی  سوسیالیســم  و  اجتماعــی 

مهران پیامی

اثری از احمد شاملو
روزهــای ســیاهی در پیــش اســت. دوران پــر ادبــاری 
کــه، گرچــه منطقــاًً عمــری دراز نمی توانــد داشــت، 
از هم اکنــون نهــاد تیــرهٔ خــود را آشــکار کــرده اســت 
نفــی  از  بــر زمینه‌ئــی  را  اســتقرار ســلطهٔ خــود  و 
دســتاوردهای  نفــی  و  ملّیّــت،  نفــی  دموکراســی، 

مدنّیّــت و فرهنــگ و هنــر می جویــد.
نخواهــد  پایــدار  ناگزیــر  بــه  دورانــی  این چنیــن 
مانــد، و جبــر تاریــخ، بــدون تردیــد آن را زیــر غلتــکِِ 
ــا نســل  ســنگین خویــش درهــم خواهــد کوفــت. امّّ
اندوهبــار،  ایــن کشــاکش  آینــده، در  و نســل  مــا 
بی گمــان  کــه  شــد  خواهــد  متحمــل  زیانــی 
ســخت کمرشــکن خواهــد بــود. چــرا کــه قشــریون 
ــد  مطلــق زده هــر اندیــشهٔ آزادی را دشــمن می دارن
و کامــگاری خــود را جــز بــه شــرط امحــاء مطلــق 
پــس  می شــمارند.  غیرممکــن  اندیشــه  و  فکــر 
نخســتین هــدفِِ نظامــی کــه هم اکنــون می کوشــد 
پایه هــای قــدرت خــود را بــه ضــرب چمــاق و دشــنه 
اســتحکام بخشــد و نخســتین گام هــای خــود را بــا 
بــه آتــش کشــیدن کتابخانه هــا و هجــوم علنــی بــه 
هســته های فعــال هنــری و تجــاوز آشــکار بــه مراکــز 
فرهنگــی کشــور برداشــته، کشــتار هــمهٔ متفکــران 

و آزاداندیشــان جامعــه اســت.
اکنــون مــا در آســتانهٔ توفانــی روبنــده ایســتاده ایم. 

بادنماهــا ناله کنــان بــه حرکــت درآمده انــد و غبــاری 
بــه  اســت. می تــوان  برخاســته  آفــاق  از  طاعونــی 
ــان در کام و ســر  ــرد، زب ــاه ب دخمه هــای ســکوت پن
در گریبــان کشــید تــا توفــان بی امــان بگــذرد. امّـّـا 
رســالت تاریخــی روشــنفکران، پنــاه امــن جســتن 
کننــده  آگاه‌  فریــادی  هــر  نمی کنــد.  تجویــز  را 
اســت، پــس از حنجره هــای خونیــن خویــش فریــاد 
خواهیــم کشــید و حــدوث توفــان را اعلام خواهیــم 

کــرد.
ســپاه کفن پــوش روشــنفکران متعهــد در جنگــی 
نابرابــر بــه میــدان آمده انــد. بگــذار لطمه‌ئــی کــه بــر 
اینــان وارد می آیــد نشــانه ئی هشــداردهنده باشــد 
از هجومــی کــه تمامــی دســتاوردهای فرهنگــی و 
مدنــی خلق هــای ســاکن ایــن محــدودهٔ جغرافیائــی 

در معــرض آن قــرار گرفتــه اســت.

 
احمــد شــاملو - کتــاب جمعــه، شــماره اول - مــرداد 

۱۳۵۸

»آی آدم ها!

آی آدم ها، که بر ساحل نشسته شاد وُُ خندانید

یک نفر در آب دارد می سپارد جان

یک نفر دارد که دست وُُ پای دایم می زند 

روی این دریای تند وُُ تیره وُُ سنگین که می دانید

آن زمان که مست هستید از خیالِِ دست 
یابیدن به دشمن

آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتَسَتید دست ناتوانی را

تا تواناییِِ بهتر را پدید آرید 

آن زمان که تنگ می بندید

بر کمرهاتان  کمربند …

در چه هنگامی بگویم من ؟

یک نفر در آب دارد می کَنََدَ بیهوده جان، قربان

آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید

نان به سفره جامه تان بر تن

یک نفر در آب می خواند شما را

موج سنگین را به دست خسته می کوبد

باز می دارد دهان با چشمِِ از وحشت دریده

سایه هاتان را زِِ راه دور دیده

آب را بلعیده در گود کبود وُُ هر زمان بی تابی 
اش افزون

می کُنُد زین آب ها بیرون

گاه سر، گه پا

آی آدم ها!

او زِِ راه دور این کهنه جهان را باز می پاید

می زند فریاد وُُ امّیّد کمک دارد

آی آدم ها که روی ساحل آرام، در کار تماشائید!

موج می کوبد به روی ساحل خاموش

پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده بس 
مدهوش

می رود نعره زنان، این بانگ باز از دور می آید:

آی آدم ها...

و صدای باد هر دم دلگَزَاتر

در صدای باد بانگ او رهاتر

از میان آب های دور وُُ نزدیک

باز در گوش این نداها

آی آدم ها…«
                              )نیما یوشیج(  
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بقیه از صفحه آخر
ایــن  در  مــردم  و  دولــت  بیــن  عمیقــی  فاصلــه 

اســت. آورده  بوجــود  کشــورها 
 امپریالیســت هــا بــا توطئــه و کودتــا و فشــارهای 
بــه  را  سیاســی  نیروهــای  سیاســی،  و  اقتصــادی 
قــدرت رســاندند کــه کاملا دولــت هایــی مرتجــع 
هــای  قــدرت  ضعــف  از  ناشــی  حــال  عیــن  در 
امپریالیســتی بــه نیروهــای ضــد تداخــل نیروهــای 
خارجــی در امــور خــود تبدیــل شــده انــد. ایــن دولت 
هــای جدیــد کــه عمدتــا از منابــع سرشــار زیر زمینی 
ــا ســرزمین هــای وســیع و  و دولــت هــای متمرکــز ب
بوروکراتیــک عمدتــا نظامــی اداره میشــوند. خــود 
در حــال شــکل دهــی بــه نوعــی از صــف بنــدی 
سیاســی در ســطح منطقه ای هســتند که مختص 
ــه کاملا  م نیس��ت. اقتصــاد خاورمیان خاورمیان��ه هـ�
بــا ســرمایه هــای جهانــی درهــم ادغــام شــده اســت 
امــا از ایــن ادغــام نبایســتی حــق برداشــت برابــر 
در بازارــهای مال�ـی را فهمــید. ولــی همیــن صــف 
بنــدی هــای جدیــد بــدون رهبــری دارودســته هــای 
امپریالیســتی مناســبات جدیــدی را بــا امپریالیســم 

ــد.  ــاز کــرده ان و سیاســت هــای آن، را ب
مــا بــا معاهــده هایــی ماننــد در آمریــکای لاتیــن 
و معاهــده ســه کشــور آفریقایــی مالــی و نیجــر و 
کشــورهای  کنفدراســیون  ســپس  و  بورکینافاســو 
ــساحل در آفریــقا، ــکه در ــحال گــسترش اــست 
و دههــا معاهــده هــای اقتصــادی فرهنگــی نظامــی 
در ســطح کشــورهای کوچــک منطقــه ای روبــرو 
ــد عمومــی نشــئت مــی  هســتیم کــه از همیــن رون
گیــرد. برخــی آنــرا ماننــد کنفرانــس کشــورهای غیــر 

متعهــد در دوران جنــگ ســرد مــی داننــد. 
  ، ترکیــه  کشــور  ســه  بیــن  ای  معاهــده  اخیــرا 
ــام " معاهــده  ــه ن پاکســتان و عربســتان ســعودی ب
مکــه " بســته شــده  اســت. اولیــن توضیــح ایــن 
معاهــده برخــورد رســمی بــود کــه کشــورهای مزبــور 
اعلام کردنــد کــه ایــن معاهــده علیــه هیــچ کشــوری 
نیســت. اولیــن برخــورد ایــران خیلــی دوســتانه نبود 
بــا تغییــر موضــع رژیــم اسلامــی و موضــع  ولــی 
گیــری مبنــی بــر اینکــه آنهــا کشــورهای دوســت 
و همســایه مــا هســتند و مــا خواهــان خاورمیانــه 
بــدون نفــوذ خارحــی هســتیم عــملا وارد مناســبات 
ــه  ــد ســه قــدرت خاورمیان ــط جدی ــا رواب دوســتانه ب
ای شــد. اردوغــان اعلام کــرد کــه خواهــان گســترش 
ایــن اتحادیــه در همــه کشورهاســت. البتــه همــه 
مــی داننــد کــه ترکیــه عضــو ناتــو ، پاکســتان متحــد 
ســابق اتمــی آمریــکا و عربســتان بزرگتریــن حامــی 
م��ال آمری��کا در خاورمیان�ـه ب��وده و هس��تند. حتــی 
اگــر ایــن اتحادیــه بــا چــراغ ســبز اروپــا هــم در حــال 
شــکل گیــری اســت ولــی بهــر رو از ســه قــدرت 
خاورمیانــه جــدا جــدا ، شــکلی از قــدرت بالاتــری 
را ســازماندهی مــی کنــد. شــبیه ایــن معاهــده را 
ترکیــه بــا برخــی از کشــورهای آســیای میانــه تــرک 

زبــان البتــه نــه در ســطح نظامــی، هــم مبادلــه کــرده 
اســت. حتــی اگــر ایــن معاهــدات نتوانــد در کوتــاه 
مــدت شــکل عملــی بگیــرد امــا نشــان از رونــدی 
دارد  کــه در حــال تعریــف خاورمیانــه جدیــد بــدون 
ق��درت مس��لط م��ی باش��د. اســاس ایــن معاهــدات 
گــذاری  ســرمایه  میــشود،  ــشامل  را  نکتــه  چن�ـد 
متقابــل در امــور صنعتــی و معــادن زیــر زمینــی 
بــازار  تشــکیل   ، نظامــی  اطلاعاتــی  مبــادلات   ،
مشــترک و آزادی مســافرت و توریســم، همــکاری 
هــای نظامــی. ایــن نــکات جدیــد در صــورت تحقــق 
امــور  در  دخالــت  از  را  هــا  امپریالیســت  دســت 
ایــن کشــورها تــا حــد زیــادی کوتــاه کــرده و آنهــا 
ــه عقــب نشــینی از برخــی تقاضاهــای  ــور ب را مجب
هژمون��ی طلبانـ�ه م��ی کـنـد. در عیــن حــال بایســتی 
مجــددا بــه ایــن مســئله تاکیــد کــرد کــه ایــن رونــد 
، بندهــای اقتصــادی و نظامــی ایــن گونــه کشــورها 
جهــان  هــای  ابرقــدرت  و  هــا  امپریالیســت  از  را 
قطــع نکــرده بلکــه در مواقعــی تشــدید هــم مــی 
کنــد. صورتــی دوگانــه از یــک تضــاد "تضــاد بیــن 
کشــورهای امپریالیســتی و ســرمایه داری جهــان 
قــدرت هــای  بیــن رقابــت هــای  ســومی و تضــاد 
امپریالیســتی کــه بــه ضعــف هژمونــی آنهــا مــی 
ــن معاهــده هســته  ــه ای ــد ”. اینکــه برخــی ب انجام
اولیــه ناتــوی اسلامــی و برخــی آنــرا طــرح آمریــکا در 
عربــی کــردن جنــگ بــا ایــران مــی داننــد چیــزی از 
مســئله تلاش کشــورهای بــزرگ خاورمیانــه بــرای 
انــدام در سیاســت منطقــه ای کــم نمــی  عــرض 

کنــد.
ــران، همانطــور کــه  ــا ای ــکا و اســرائیل ب جنــگ آمری
نقــاط ضعــف اقتصــادی و نظامــی ایــران را آشــکار 
هــم  را  آمریــکا  امپریالیســم  ضعــف  نقــاظ  کــرد، 
در همیــن دو زمینــه بوضــوح نشــان داد. آمریــکا 
بیــش از ۵ دهــه بــا بــه رخ کشــیدن قــدرت نظامــی 
از کشــورهای بویــژه نفــت خیــز عــرب پــول هــای 
هنگفتــی را تحــت عنــوان حفاظــت از امنیــت ایــن 
کشــورها دریافــت مــی کــرد. جنــگ ۴۰ روز بشــکلی 
آشــکار نشــان داد. کــه امنیــت مســئله ای صرفــا 
نظامــی نیســت و در مناســبات جغرافیــای سیاســی 
بــه عوامــل مختلفــی وابســته اســت. آمریــکا هــم 

ــه هــر کاری باشــد. قدرتــی نیســت کــه قــادر ب
ــری بســیاری از کشــورهای جهــان را کــه  ــن درگی ای
نظامــی  بــا سیســتم  وابســته  دربســت  بصورتــی 
اقتصــادی آمریــکا هســتند، محبــور بــه بــاز تعریــف 
مســئله  اگــر  امــا  کــرد.  خواهــد  امنیــت  مســئله 
مشــخص خاورمیانــه را بررســی کنیــم آمریــکا هنــوز 
مــی توانــد از اهــرم هایــی در کشــورهای خاورمیانــه 
و بویــژه اســرائیل بــرای فشــار بــه کشــورها اســتفاده 
متوجــه  مدتهاســت  خاورمیانــه  کشــورهای  کنــد. 
شــده انــد کــه آمریــکا و غــرب در حــال سرکیســه 
کــردن آنهــا هســتند. ایــن جنــگ موقعیتــی فراهــم 
را  خــود  منافــع  آشــکارتر  آنهــا  کــه  اســت  آورده 
مطــرح کــرده و بــا امپریالیســت هــا مرزبنــدی کننــد.
کوچــک  هــای  اتحادیــه  گونــه  ایــن  سرنوشــت 

کشــورها  سرنوشــت  در  پررنگــی  نقــش  معمــولا 
نداشــته اســت امــا بــا توجــه بــه تغییــرات جدیــد 
در جهــان و رشــد کشــورهای نوظهــور اقتصــادی و 
افــول هژمونــی آمریــکا، ایــن امــکان هســت کــه ایــن 
ــه اتحادیــه هــا سرنوشــت متفاوتــی از گذشــته  گون
را رقــم زننــد. امــا بهــر رو آنهــا در چهارچــوب ســرمایه 
امپریالیســم هســتند و همیــن  داری و در دوران 
بــرای  ایــن اتحادیــه هــا را  موضــوع عــدم امــکان 
بدســت گرفتــن سرنوشــت کشــورها و مردمشــان 
بصورتــی مســتقل، بــه دنبــال دارد. مــا بــا کنفرانــس 
ســرد  جنــگ  دوران  در  متعهــد  غیــر  کشــورهای 
روبــرو بودیــم کــه جــدا از برخــی کارهــای مثبــت 
عــملا تــوان تاثیــر گــذاری بــر روندهــای جهانــی را 
ــارزه  ــه موضــوع مب ــن مســئله ب ــل ای نداشــتند. دلی
طبقاتــی و مبــارزات ضــد امپریالیســتی در دوران 
کنونــی بــر مــی گــردد. محدودیــت هــای تاریخــی 
نـه کـشـورها  یـن گوـ ـکـه طبـقـات ـسـرمایه داری در اـ
ــات اجتماعــی از آن  در دوران امپریالیســم و انقلاب
برخوردارنــد، نــه در دفــاع از منافــع خــود، بلکــه 
تــرس از طبقــات فرودســت اجتماعــی اســت کــه 
بطــور دائــم مجبــور اســت بودجــه هــای خــود را 
در زمینــه ســرکوب هــای اجتماعــی بــه چــاه ویــل 
بریزنــد. و در قــدم اول ســازمان هــای ســرکوب را 

آمــاده بــکار نگــه دارد.
جریــان  خاورمیانــه  در  امــروز  کــه  هایــی  چالــش 
دارد جــدا از اعمــال نفــوذ تاریخــی امپریالیســت 
ــه چالــش  ــه، بخشــی ب هــا در کشــورهای خاورمیان
هــای بیــن دولــت هــای ســرمایه داری ایــن کشــورها 
بــا طبقــات فرودســت کــه دیگــر حاضــر بــه تحمــل 
گــردد. حکومــت  برمــی  نیســتند،  وضــع موجــود 
ــر ســلطه  ــه ای در طــی دهــه هــا زی هــای خاورمیان
نیروه��ای امپریالیس��تی بـ�وده ان�ـد و در عیــن حــال 
بــا بهــره گیــری از ضعــف هــای مختلــف سیســتم 
ــا  ــد ب ــورژوازی قدرتمن هــای امپریالیســتی از یــک ب
منابــع مالــی گســترده برخــوردار شــدند. بــورژوازی 
کــه دیگــر ســلطه بــدون چــون و چــرای غــرب را 
بــر خــود نمــی پدیرفــت . رونــد تکامــل بــورژوازی 
ــا ســرمایه  ــن اینکــه ب ــه در عی کشــورهای خاورمیان
بعلــل  ولــی  گرفــت  شــکل  امپریالیســتی  صــدور 
و  جغرافیایــی  و  انســانی  عظیــم  منابــع  وجــود 
ویــژه  هــای  موقعیــت  و  نظامــی   – اقتص�ـادی 
ــه شــکل گیــری دولــت  ــه قــدم ب ســرزمینی، قــدم ب
هــای مقتــدر اســتبدادی ولــی متمرکــز انجامیــد. 
بــا  کــه  کــرد  کــه غــرب هــم تلاش  اســت  روشــن 
توطئــه و بــراه انداختــن کودتــا و اشــغالگری بــه روند 
ــر از اســرائیل (  ــه ) بغی ــی در خاورمیان ــدار دولت اقت

نقطــه پایــان بگــذارد.
در  دیگــری  رونــد  جهانــی  دوم  جنــگ  از  بعــد 
بــرای متحــد شــدن باهــم  کشــورهای خاورمیانــه 
شــکل گرفــت کــه هیچــگاه بــه آنهــا اجــازه متحــد 
بیــن  رقابــت  رونــد  دو  امــا  نشــد.  داده  شــدن 
کشــورهای خاورمیانه از یک ســو ، مبارزات داخلی 
ایــن کشــورها از ســوی دیگــر ونهایتــا دخالــت دائــم 
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بــه خاورمیانــه  ناثباتــی  امپریالیســت هــا، شــکل 
داده بــود. جنــگ ســرد بعــد از جنــگ دوم جهانــی 
برخ��ی از ای��ن کش�ـورها را بـ�ه اردوگاه  شــرق تحــت 
رهبــری شــوروی و اکثــر آنهــا را در اردوگاه غــرب 
بــه رهبــری آمریــکا کشــاند. ایــن وضــع بــا ســایه 
و روشــن هایی تــا فروپاشــی اردوگاه شــرق ادامــه 
داشــت. حتــی کنفرانــس غیــر متعهــد هــا کــه از 
کشــورهای فقیــر و مترقــی تشــکیل شــده بــود و 
خواهــان اســتقلال تصمیــم گیــری هــای سیاســی و 
اقتصــادی در ســطح جهانــی بــود نتوانســت نقــش 

موث�ـری در رواب�ـط بی�ـن الملل�ـی ایف�ـا کن�ـد. 
ــا ائــتلاف ســه کشــور  ــادی در رابطــه ب ســئوالات زی
عربس�ـتان و ترکی�ـه و پاکس�ـتان مط�ـرح اس�ـت: ۱- 
ــا همــکاری آمریــکا و غــرب بــرای  ــا ایــن ائــتلاف ب ای
ایجــاد یــک محــور جدیــد علیــه محــور مقاومــت و 
یــا جلوگیــری از نفــوذ رقبــای آمریــکا شــکل گرفتــه 
ایــن  کشــورهای  واقعــی  بطــور  آیــا   -۲ ؟  اســت 
ائــتلاف نــوع جدیــد از امنیــت و پیشــبرد منافــع را 
ب�ـرای خ�ـود تعری�ـف ک�ـرده ان�ـد. ۳- آیــا ایــن ائــتلاف 
امــکان و ظرفیــت تحقــق یــک محــور جدیــد بــدون 

دخالــت امپریالیســتی در خاورمیانــه را د ارد.
آنچــه کــه روندهــای چند دهه گذشــتته نشــان داده 
اســت کــه هیچکــدام از محورهایــی از ایــن دســت 
قــادر بــه ، نــه تنهــا گریــز از فشــارهای امپریالیســت 
هــا نمــی شــوند، بلکــه در بســیار مواقــع  خــود بــه 
مانعــی بــر ســر مبــارزات ضــد امپریالیســتی مــردم 

تبدیــل مــی شــوند. 
تــوده هــای زحمتکــش خاورمیانــه در طــی بیــش 
از صــد ســال و بــا داشــتن منابــع عظیــم نفــت و 
ــروی  گاز و ســرزمین هــای اســتراتژیک وســیع و نی
انســانی فــراوان ،همیشــه در فقــر و جنــگ و عــدم 
زیســته  خــود  طبیعــی  منابــع  غــارت  و  امنیــت 
کــه  تــا زمانــی  پایانــی نیســت  را  ایــن رونــد  انــد. 
امپریالیســت هــا و دولــت هــای مرتجــع ســرمایه 
ــه کشــورها در چهارچــوب سیســتم  ــن گون داری ای
ســرمایه داری بــه دنبــال ســود و طمــع بیشــتربویژه 
امپریالیســم  بویــژه  و  هــا  امپریالیســت  طــرف  از 
آمریــکا و همراهــی دولــت هــا و رهبــران کشــورهای 
ایــن منطقــه اســتراتژیک شــریک غــارت مردمــان 
شــان هســتند و یــا شــریک دزد و رفیــق قافلــه ، 
هســتند. تجــاوز و اشــغالگری ، محاصــره اقتصــادی 
ــا  ــان ب ــراه انداختــن جنــگ هــای داخلــی همچن و ب
شــدت در خاورمیانــه جریــان دارد جلــوی ایــن گونــه 
بربریــت ســرمایه داری را بایــد گرفــت ، خاورمیانــه 
بایــد بدســت تــوده هــای زحمتکــش و کارکنــان آن 
اداره شــود و مفــت خــوران و غارتگــران جایــی در 

آین��ده خاورمیان��ه نخواهن��د داش��ت.  
کمونیســت  و  چــپ  نیروهــای  کــه  آنســت  وقــت 
ایــن کشــورها بیــش از گذشــته بخاطــر مبــارزه بــا 
ارتجــاع ســرمایه داخلــی و امپریالیســت هــا بــا هــم 
از  کمونیس��ت ها  متقاب��ل  دف��اع  کننــد.  هم��کاری 
مبــارزات کشــورهای خاورمیانــه در عیــن حــال کــه 
یــک همبســتگی منطقــه ای در موقعیتــی حســاس 

ایجــاد  بــه  بزرگــی  کمــک  همزمــان  ولــی  اســت 
کــرد.  پرولتــری خواهــد  انترناسیونالیســم 
دست امپریالیست ها از خاورمیانه کوتاه 

زنــده بــاد مبــارزات تــوده هــای زحمتکــش خاورمیانه 
علیــه ارتجــاع داخلــی و امپریالیســت ها 

هــای  کمونیســت  شــدن  متحــد  بســوی  پیــش 
ــنه خاورمیا

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

مهران پیامی 

بــا مانورهــای پیچیــده و همــه ســویه در محاصــره 
بــه  و  جنــوب  جبهــۀ   در  شــوروی  ارتــش  کــردن 
دســت آوردنِِ راهــی آزاد بــرای پیشــرَوَیِِ ژرف در 

قفقــاز برنامــه ریــزی شــد.
در آغــاز بــا »عملیــات آبــی یکــم«، مــی بایســت 
 ،)Kursk( ْْجبهــه شــوروی در شــرق شــهر کورْسْْْــک
شــد  مــی  متلاشــی  اوکرایــن،  شــرقیِِ  شــمال  در 
و بــه تُنُــدی حرکــت در ســوی رودِِ دُنُ و ناگهانــی 
ِــژْْ را تســخیر کننــد، بنابرایــن نَـَـه بــا یــک  شــهر وُرُُنُِ
ــا  ــی رود، بلکــه ب ــی در انتهــای غرب پیشــروی طولان
محاصــره نیروهــای شــوروی از بخــش غربــی رود 
»عملیــات  در   و  دوم«،  آبــی  »عملیــاتِِ  بــا  دُنُ 
ُــور گازانبــری راهِِ رود وُلُــگا  آبــی ســوم« بــا یــک مانُ
ــا محاصــره کامــل و همــه  و شــهر اســتالینگراد را ب
 )Rostov( ُمنطــقهٔ میــان دُنُ، وُلُــگا و شــهر رُسُْْــتُف
را تســخیر و ایــن گونــه همــه نیروهــای ارتــش ســرخ 
را نابــود کننــد، منطقــه جنــوب رودِِ دُنُ را نیــز بــا 
ــه  ــاره هــا ب ــرای پوشــش کن ــی گــروه هــا، ب گردهم آی
کار بگیرنــد و نیروهایشــان بــه ســوی جنــوب، بــا 
 ،)Majkop( ْْـُـپ ــه  شــهرهای مایْکُْ هــدف رســیدن ب
گْرْوســنی )Groznyj(، باکــو )Baku( و چــاه هــای 
میــان  کامــل منطقــه  تســخیر  و  آن  نفــت  بــزرگ 
دریــای ســیاه و دریــای کاســپی )خــزر( بــا »عملیــات 

ــد ــارم« پیــش رون ــی چه آب

نقشه »عملیات آبی«

شــهر  بــه  آغــاز  در  کــه  کنیــم  اشــاره  بایســتی 
ای  کننــده  تعییــن  و  ویــژه  اهمیــت  اســتالینگراد 
نشــده  داده  آبــی«  کلیِِ»عملیــات  برنامــه  در 
بــود، امــا اســتالینگراد کــه چــون یــک مرکــز مهــم 
تولیــدات صنعتــی، نظامــی و گِـِـرِهِ ای در ارتباطــات 
راه آهنــی و رودهــا اهمیــت زیــادی داشــت و بــه 
ــام آن نیــز توجهــی نشــده بــود،  جنبــه تبلیغاتــیِ ِ ن
مــی  بیهــوده  هوایــی  هــای  بمبــاران  بــا  بایســتی 
گشــت. رســیدن بــه رود وُلُــگا تقریبــاًً امــکان زیــادی 
در پوشــش ارتباطــات، تجمــع گــروه هــای ارتــش 
ــه ســوی قفقــاز ســوق  آلمــان را، کــه مــی بایســت ب
مــی داد و افــزوده بــر آن مــی توانســت ارتباطــات 
ایــن اســتانِِ قفقــازی را بــه بقیــه اش. ج. شــوروی 
قطــع کنــد، همچنیــن تســخیر مرکــز مســکونی آن 

نیــز مشــخصاًً در نظــر گرفتــه نشــده بــود.
نیروهــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای انجــام ایــن 

از: بودنــد  عملیــات عبــارت 
گــروه مســلح جنــوب، کــه در آغــاز بــه فرماندهــی 
بخــش  دو  بــه  بــود،  ُــک  بُ فُـُـن  فئــودور  مارشــال 
از مجموعــه گــروه هــایِِ اجرایــیِِ نیــروی دوم، بــه 
 Hans( ســالموت  فُـُـن  هَنَْـْـسْْ  ژنــرال  سرپرســتیِِ 
بــه  زره پــوش،  چهــارمِِ  نیــروی   ،)Salmuth  von
 Federich( سرپرســتیِِ ژنــرال فِدِِرِیــش پائولــوس
و در حالــی  ِــژْْ  وُرُُنُِ بــه ســوی  بــا حرکــت   )Paulus
کــه هفدهمیــن نیــرو، بــه سرپرســتیِِ ژنــرال ریشــارد 
ئ�ُـف )Ruof Richard( و یکمیــن گــروه زره پــوش،  رو
 Ewald( ْْــت ـُـن کْلَْیَْسْْْ ل�دْْْ فُ ــرال اِوِا ــه سرپرســتیِِ ژن ب
چرخــش،  بــا  دوم  مرحلــه  در   ،)Kleist  von
رودِِ  ســوی  در  شــمال  گــروه  مجمــوع  بــا  همــراه 
وُلُــگا و ســپس گســترده شــدن در منطقــه قفقــاز 
نیــروی  یازدهمیــن  پرداختنــد.  مــی  عملیــات  بــه 
آلمــان، در ایــن زمــان بــه فرماندهــی فِـِـدِرِ مارشــال 
ــوز در حــال ســرکوبی در  ــتَیَْنْ، هن ـُـن مََنْشْْْ اِرِیــش فُ
کریمــه و سِِباســتوپول بــود، مــی بایســت از بخــش 
Novo� ْـک)  نـدرِِ نووُرُُسُّّیـسْ بـه بـ ـکِرِْچْ ـ )ـشـرقِِ تنـگـه 
rossijsk(، در دریــای ســیاه، از غــرب یــورش مــی 
نیروهــای مســلحِِ  پیشــرَوَی،  در  آن  از  پــس  ُــرد.  بُ
ایتالیایــی، رُمُانــی و  شــرکت کننــده و خدمتگــزارِِ 
مََجــاری، بــا توجــه بــه نداشــتنِِ توانایــیِِ تاکتیکــی، 
آلمــان،  ارتــش  ماننــد  تســلیحاتی،  و  تشــکیلاتی 
مــی بایســت وظیفــه دفاعــیِِ مناســبی 
مــی  عهــده دار  را  دُنُ  رودِِ  درازایِِ  در 
شــدند تــا نیروهــای ارتــش آلمــان بــدون 
مشــکل، مفیدتــر بــه یــورش بپردازنــد؛ 
جزئیــاتِِ عملیــات ایــن نیروهــا بــا پیــش 

بینــی چنیــن بــود:
دومیــن نیــرویِِ مجــاری، بــه سرپرســتی 
 ،)Jány Gusztáv( ژنرال گوســتاو یانــی
ن�ِـژ؛ ســومین  در جنــوبِِ شــهر اســتانِِ وُرُُ
نیــروی رُمُانــی، بــه سرپرســتی ژنــرال پِتِْرِِْ 
 ،)Dumitrescu Petre( دومیتْرِْسِــکو‌
کــه در آغــاز بــرای عملیــات در قفقــاز مأمــور بــود امــا 
در مــاه اکتبــر بــا تغییــر برنامــه، در منطــقهٔ رودِِ دُنُ 
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جایگزیــن لشــکر ایتالیــا گشــت، و لشــکر ایتالیــا 
در  ســختی  دفاعــیِِ  نبــردِِ  بــه  پرداختــن  از  پــس 
شــهر سِِــرافیموویچ  )Serafimovič( کــه نخســتین 
نبــردِِ دفاعــیِِ آن در دُنُ گفتــه مــی شــود، بــه کمــی 
بالاتــر، در ســوی شــمالِِ منطقــه فرســتاده شــد؛ 
ــرال  ــه فرماندهــی ژن هشــتمین نیــروی ایتالیایــی، ب
ایتالــو گاریبالــدی، بــدون شــرکتِِ گــروهِِ »آلپینــی« 
)Alpini، نیــروی ورزیــده ارتــش شاهنشــاهی ایتالیا  
ــود  متخصــص نبــرد در کــوه(، کــه تعییــن گشــته ب
بــه منطقــۀ قفقــاز بــرود، در میانــه رود دُنُ موضــع 
ــورش،  ــهِِ ی ــن برنام ــی در ای ــت. پشــتیبانیِِ هوای گرف
از ســوی نــاوگانِِ هوایــی Luftflotte( ۴ 4( آلمــان، 
Wol� تْْهُْفُِنِ)  نـرال وُلُْـفْْـرام فُــن ریـشْ )ـبـه فرماندـهـی ژـ
وُُ هشتســد  بــا هــزار   ،)Richthofen von fram
)هشــتصد( هواپیمــای جنگــی تعییــن گشــته بــود. 
در روز شــانزدهم ژوئیــه )۱۹۴۲( نیروهــای ارتــش 
پیــاده  گــونِِ  گونــه  لشــکر  دو  وُُ  پنجــاه  از  آلمــان 
ســبک،  نظــام  پیــاده  جبهــه،  خــط  نظــامِِ  )پیــاده 
ُــه لشــکر زره  پــوش، پنــج  شــکارچیانِِ کوهنــورد(، نُ
 Waffen( ‌ِفِّـِـن اِسِ  اِس� لشــکر موتــوری و لشــکر وا
SS( مشــهور بــه »ویکینــگ« تشــکیل شــده بــود 
کــه ســپس بیســت وُُ چهــار لشــکر رُمُانــی کــه در 
میــان آن یــک لشــکر زره  پــوش نیــز بــود، دَهَ لشــکر 
ایتالیایــی کــه یکــی از آن هــا لشــکر ســواره نظــامِِ 
از  یکــی  کــه  مََجــاری  لشــکر  دَهَ  و  بــود،  موتــوری 
آن هــا لشــکر زره پــوش بــود نیــز بــه آن هــا مــی 
پیوســتند. ایــن یــورش در مجمــوع بیــش از یــک 
میلیــون ســرباز آلمانــی و ششســد  )ششــصد( هــزار 
وُُ سیســد  هــزار  دو  پیرامــون  بــا  ســربازانِِ متحــد 

)ســیصد( تانــک را در بــر مــی گرفــت.

در  شــوروی  اشــتباهات  و  برنامــه  نبــودن  قطعــی 
یــورش هــا

بــا شکســتِِ یــورش هــای گوناگــون و محــدود بــرای 
آمــاده  هنــگام  آلمانــی  نیروهــای  کــردنِِ  آشــفته 
اوضــاع  آبــی«،  »عملیــات  یــورش  بــرای  شــدن 
شــوروی ســخت تــر شــد؛ از دســت دادنِِ ســربازان 
ــاتِِ ارتــش ســرخ را، بــه  و ابــزار جنگــیِِ زیــاد، امکان
ویــژه در جبهــه جنــوب تضعیــف کــرد، افــزوده بــر آن 
خطــر و تهدیــد از ســوی نازیســم نیــز خودنمایــی 
پیــروزی  بــه  نســبت  ای،  گونــه  بــه  و  کــرد  مــی 
شــوروی در نبــرد مســکو کــه روحیــه نظامیــان را 
تقویــت کــرده بــود، اینــک شــرایطِِ موجــود تأثیــرِِ 
منفــی در روانِِ نظامیــان ارتــش ســرخ را پدیــد آورد؛ 
افــزوده بــر ایــن، برنامــه ریــزی اســتالین و فرماندهــی 
کل ارتــش دربــاره ارزیابــی از برنامــه هــای ارتــش 
اســتالین  چــه  بــود؛  همــراه  نادرســتی  بــا  آلمــان 
بــه  کــه  شــوروی،  قــوای  کل  فرماندهــی  چــه  و 
علــت بیمــاری فرمانــده کل قــوا، مارشــال بوریــس 
Micha�  Boris شاپُـُـشنیکوف)  )میخائیلووــیچ 
Va�( ژنــرال واسیلِوِْسْْْــکی ،)Šapošnikov jlovičč
silevskij( در بیســت وُُ ششــم ژوئیــه جانشــین او 
ــم از آن داشــتند کــه ارتــش آلمــان  ــود، بی گشــته ب

عمدتــاًً بــه یــورشِِ دیگــری بــرای تســخیر مســکو، 
ِــژ -  بــا حرکــت از جنــوب بــه ســوی کورْسْْْــکْْ‌ - وُرُُنُِ
بــا   )kij›Gor( گورکــی   -  )Tambov( تامبُـُـف 
ی�ِـل - اولا،  چرخــش بــه ســوی پایتخــت و یــا از راه اُرُ
اقــدام خواهــد کــرد )شــهر گورکــی از ســال ۱۹۳۲ تــا 
ــه افتخــار کمونیســت و نویســنده برجســته  ۱۹۹۰ ب
ُــرُدُْْ«  شــوری نامیــده مــی شــد کــه اکنــون »نیژْنْــی نُوُْگُْ

دارد. نــام   )Nóvgorod  Nížnij(
ــیِِ جبهــۀ  ــه جــای آن کــه صــف آرای ارتــش ســرخ ب
جنوبــی را، کــه پــس از نبــرد هنــگام بهــار بــه ســختی 
تضعیــف گشــته بــود، تقویــت کنــد بــا در اختیــار 
کاملاًً  موتــوری،  مهــمِِ  و  ذخیــره  نیــروی  داشــتنِِ 
در حــال دوبــاره برنامــه‌ ریــزی پیچیــدهِِ نیروهــای 
نیــروی  نخســتین  ســاختنِِ  برپــا  بــرای  موتــوری 
مســلح زره پــوش بــود و بــه گردهمایــی آن هــا در 
ــا هــدفِِ پوشــشِِ دفاعــیِِ مســکو در  ایــن اســتان، ب

مقابــل یــورش آلمــان از  جنــوب پرداخــت
 اشــاره کنیــم کــه مانورهــای فریبکارانــه و گمــراه 
کننــدهِِ ســازمان اطلاعاتــی ارتــش نازیســم، بیگمــان 
در  شــوروی  رهبــران  انداختــن  اشــتباه  بــه  در 
بــه عملیــاتِِ  پرداختــن  و  ریــزی  برنامــه  ارزیابــی، 
از  گذشــته  داشــتند؛  نقــش   ،)Kreml( »کْرِْمِْـْـلْْ« 
ایــن، در پایــانِِ مــاه ژوئیــه بــه یــورش هــای پراکنــده 
مزاحمتــی و بیهــوده، کــه مخــارج زیــادی داشــت 
بــا  بْرْیانْسْْْــکْْ،  جبهــه  در  نــداد.  پایــان  کاملاًً 
Go�  Flipp ـکُـُف‌)  گُلُی فیلــیپ  ـنرال  ژـ )فرماندــهی 
ــن و  ــورشِِ آغازی ــورد هــدفِِ ی ــه بیشــتر م likov(، ک
بی درنــگ »عملیــات آبــی« بــود، بــا چهــار نیــرویِِ 
ــوش )یکــم، ســوم، چهــارم و شــانزدهم(،  ــازه زره پ ت
ــکْْ،  ــه اســتانِِ کورْسْْْ ــرای یورشــی ســخت ب دقیقــاًً ب
تقویــت شــد  کــه شــوربختانه هــر دَمَ بــا خطــرِِ یــورش 
آلمــان، دو جبــههٔ شــوروی در جنــوب غربــی، بــه 
فرماندهــی مارشــال تیموشِِــنْکْو و دیگــری جبــههٔ 
جنــوب، بــه فرماندهــی ژنــرال رادیــون مالینُفُْسْْْــکی 
تضعیــف  ســختی  بــه   ،)Malinovskij  Radion(
ــرای  ن�َـه ب ــکْْ  گشــتند، در حالــی کــه جبهــه بْرْیانْسْْْ
دفــاع بلکــه بــرای یــورشِِ ســخت دیگــری در ایجــاد 
ــه ســوی  مزاحمــت وُُ آشــفته کــردنِِ اقــدام آلمــان ب
مســکو از جنــوب، کــه رهبــران شــوروی اینچنیــن 
پیــش بینــی می کردنــد، امــا شــوربختانه توانایــی وُُ 
راه وُُ ســوی ارتــش آلمــان، برنامــه هــای اســتالین و 
ریخــت. بهــم  را  شــوروی  ارتــش  هــای  ژنــرال 

»عملیات آبی«

دوره یکم »عملیات آبی«
در روز بیســت  وُُ هشــتم مــاه ژوئیــه ارتــش آلمــان 
نخســتین یــورش ایــن عملیــات را ناگهانــی آغــاز 
کــرد، نیروهــای شــوروی کــه در جبهــۀ بْرْیانْسْْْــکْْ 
ای  گونــه  بــه  نتوانســتند  بودنــد  شــده  غافلگیــر 
منظــم بــه دفــاع بپردازنــد و ارتــش آلمــان موفقیــت 
زیــادی بــه دســت آورد. انبــوه پُرُتــوانِِ نیــروی چهــارم 
ژنــرال  فرماندهــی  بــه  آلمــان،  مســلح  پــوش  زره 
چهارمیــن،  وُُ  بیســت  از  متشــکل  هُـُـت،  هِرِمــن 
ــا ســه  ــوش همــراه ب ــروه زره پ ُ  هشــتمین گ چهــل وُ
Di� -Panzer تـوانِِ زره ـپـوشِِ)  )لـشـکر از نـیـروی پُرُـ
vision( ارتــشِِ وِهِرماخــت و ســه لشــکر موتــوری، 
ن�ِـژ   بــا نفــوذ ژرفِِ خــود بی درنــگ بــه ســوی منطــقهٔ وُرُُ
شــتافتند؛ ســتونِِ موتــوریِِ مجهــز بــه چــرخ هــای 
ب�َـریِِ حمایــت شــده  زنجیــره ای و کامیــون هــای تَرَا
 )Tim( بــا تانــک هــای مســلح، بــه زودی تــا رودِِ تیــم
از آن گذشــت؛ گذشــته  بــدون مشــکل  و  رســید 
حمــلهٔ  ضــد  توانســتند  هــا  پــوش  زره  ایــن،  از 
نامنظــم و مغشــوشِِ نیروهــای یکــم و شــانزدهمِِ 
زره پــوش ا. ج. شــوروی را پــس بزننــد؛ اســتالین 
کــه احســاس خطــر کــرده بــود بی درنــگ بــه ژنــرال 
ُــف  دســتور داد تــا بــرای پیشــگیری از داغانــیِِ  گُلُیکُ
Ja� کـو)  ـکُُـف فِدُُِرِنِْـْ نـرال یا )نیروـهـا کوـشـش کـنـد و ژـ
Fedorenko kov( را کــه بالاتریــن مقــام نیروهــای 
بــرای  بــود،  عهــده‌دار  را  ســرخ  ارتــش  پــوشِِ  زره 
آن  بــه  پــوش  زره  هــای  نیــروی  کــردن  هماهنــگ 
منطقــه روانــه کــرد؛ فرمانــده ی کل قــوا نیــز کوشــید 
بــرای جلوگیــری  تــا نیروهــای ذخیــره متحــرک را 
شــتاب  بــا  و  کنــد  گِـِـردآوری  آلمــان  پیشــرَوَیِِ  از 
چهارمیــن، هفدهمیــن و بیســت وُُ چهارمیــن نیروی 
زره پــوش را بــرای اقــدام بــه ضــد حملــه بــه بخــش 
جبهــه بْرْیانْسْْْــک فرســتاد، امــا ایــن نیروهــا بــه گونــه 
ای مغشــوش و ناهماهنــگ واردِِ عملیــات شــدند، 
چــون ژنــرال فِدُُِرِنِْکْــو نیــز کــه بــا کاســتیِِ هماهنگــی 
میــان گــروه هــا و بــدون بــودنِِ یــک ســازماندهیِِ 
سلســله مراتبــیِِ مناســبِِ فرماندهــی رو بــه رو بــود، 

نتوانســت نیروهــا را متمرکــز و هماهنــگ کنــد.
در ســی اُمُِِ مــاه ژوئیــه بیســت و چهارمیــن لشــکر 
زره پــوش کــه بخــش پیشــروِِ زره پــوش آلمــان بــود 
و  ِــل  اُرُیِ اســتانِِ  در   ،Kšen‹( کْشِِْــنْْ  رودخانــه  تــا 
در ســد )صــد( وُُ چهــل کیلومتــریِِ شــهرِِ مرکــزیِِ 
مســلح،  تانک هــای  گــروهِِ  و  کــرد  پیشــرَوَی  آن(، 
بــه سرپرســتیِِ ســرهنگ گوســتاو-آدُلُْفْ 
بــه  )Ribel Adolf-Gustav( ، کــه  ِــلْْ  ریبِ
ــود،  ــه درجــه ســرهنگی رســیده ب تازگــی ب
شــوروی  هــای  پــوش  زره  بــا  مقابلــه  در 
بــه  مجبــور  را  هــا  آن  و  گشــتند  پیــروز 
عقــب نشــینیِِ نامنظمــی بــه ســوی شــهر 
ــاز اســت اشــاره  ــد. در اینجــا نی ن�ِـژ  کردن وُرُُ
کنیــم کــه ســرهنگ ریبِـِـلْْ پنجــاه وُُ چهــار 
روز پــس از ایــن پیــروزی در روز بیســت 
وُُ ســوم مــاه آگوســت، در راه یــورش بــه 
اســتالینگراد بــا آتــش توپخانــه ارتــش ســرخ کشــته 
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شــد، پــس از مرگــش رژیــم نازیســت بــه افتخــار وی 
درجه ســرهنگیِِ او را به ژنرالِِ دو ســتاره ارتقاء داد. 
بــه هــر روی! اســتالین، ژنــرال واسیلِوِْسْْْــکی را بــرای 
ضــد حملــه و جلوگیــری از پیشــرَوَیِِ آلمانــی هــا 
ن�ِـژ  و مســدود کــردن راه آنــان بــه ســوی  بــه ســوی وُرُُ
مســکو، بــه آنجــا فرســتاد؛ ژنــرال واسیلِوِْسْْْــکی بــه 
ُــف‌ را مــورد انتقــاد قــرار داد  ســختی ژنــرال گُلُیکُ
کــه چــرا علی رغــم برتــریِِ شــمارِِ نیــروی زره پــوش، 
نســبت بــه آلمانــی هــا، نتوانســته بــود دشــمن را از 
پیشــرَوَی بــازدارد، از ایــن روی بــا رســیدنِِ پنجمیــن 
نیــروی مســلح زره پــوش از شــمال، بــه فرماندهــی 
 Aleksandr( ُــف‌  لیزیوکُ ایلیــچ  الِکِْسْــانْدْْْرْْ  ژنــرال 
Lizjukov ič›Il( بــا ششســد  )ششــصد( زره پــوش 
بــه متشــکل و متمرکــز  تــازه،  نویــن و برنامــه ای 
کــردن نیروهــا در سََــمْتِِْ چــپِِ نیــروی مثلــث گونــهِِ 
یــورش آلمانــی هــا اقــدام کــرد، امــا ایــن پنجمیــن 
نیــروی شــوروی کــه از گــروه دوم، هفتــم و یازدهــم 
زره پــوش تشــکیل شــده بــود، نتیجــه ای بــه بــار 

ــاورد. نی
از پنجــم تــا نهــمِِ جــولای بخــش هــای زره پــوش 
شــوروی بــه گونــه ای پراکنــده و در زیــر حــملاتِِ 
هواپیمــا هــای نیــروی هوایــی Luftwaffe، ضربــاتِِ 
ســختی را از ســوی لشــکرهای زرهــی پُرُخشــونتِِ 
)Division -Panzer( آلمــان دریافــت کردنــد. در 
ایــن پنــج روز زد  و خــورد بخــش هــای نُهُــم و یازدهمِِ 
زره پــوش آلمــان بــا یکپارچــه شــدن در بیســت وُُ 
ُــرْپْ )Korp Panzer(، بــه  ن�زِْرِ کُ چهارمیــن نیــروی پا
Willi� ــفُُن لَنَْگِْرِْـْـمان)  ـلْـدْْْ  ـنرال ویلیبا )فرماندــهی ژـ
Langermann von bald(، ضــد حملــۀ شــوروی 
حملــه  یــک  در  میــان  ایــن  در  و  زدنــد  پــس  را 
ُــف کشــته  هوایــی، ژنــرال الِکِْسْــانْدْْْرْْ ایلیــچ لیزیوکُ
شــد!! لشــکرِِ بیســت وُُ چهــار زره پــوش و لشــکرِِ 
پُرُتــوانِِ موتــوریِِ »آلمــان بــزرگ« وابســته بــه چهــل 
ِــرْْ  ُــرْپْْْ بــه فرماندهــی ژنــرال وِرِْنِْ ُ‌ هشــتمین پانْزِْرِکُ وُ
راه  بــه  توانســتند   ،)Kempf  Werner( کِمِْپْْـْـفْْ 

ــد. ن�ِـژ�‌ ادامــه دهن خــود در ســوی وُرُُ
نبرد برای تسخیرِِ وُرُُنُِژِ

نیــروی  بــه بعــد ششــمین  اُمُ ژوئیــه  از روز ســی 
ژنــرال  فرماندهــی  بــه  آلمــان،  توانمنــدِِ  مســلحِِ 
فْرْیدْْریــش پائولــوس، کــه بــا چهلمیــن نیــروی زره 

فُـُـن لِئِوگِیِــر  ژنــرال  فرماندهــی  بــه  پــوش، 
 )Schweppensburg  Geyr  Leo( شْْــوِپِِنِْبْورگ 
شــده  تقویــت  موتــوری  و  پــوش  زره  لشــکر  دو  و 
بــود، دســت بــه یــورش در منطــقهٔ جنوبــی تــر زد 
ن�ُـورِِ گازانبــری، همــراه بــا چهارمیــن زره پــوش  و بــا ما
ــه  ــروی شــوروی را در منطق ــتْْ، نی ــرال هُُ مســلحِِ ژن
رود اُسُْْــکُلُ )Oskol( تهدیــد مــی کــرد، اســتالین 
یــک عقــب نشــینیِِ بی درنــگ را بــه ســوی منطــقهٔ 
رود دُنُ تجویــز کــرد و بــه تقویــت وُُ صــف آرایــی 
آلمانــی  پرداخــت، چــون  ِــژ�‌  وُرُُنُِ از شــهر  دفــاع  در 
هــا بــا نیــروی زیــادی بــه ســوی ایــن شــهر تغییــرِِ 
مســیر داده بودنــد. در ایــن زمــان نخســتین تضــادِِ 
ب�ُـک، کــه فرمانــده  ف�ُـن  مهــم میــان هیتلــر و ارتشــبد 

آشــکار  بــود   جنــوب  جبــههٔ  در  مســلح  نیــروی 
یــورش  بــه گمــانِِ خــود در خطــرِِ  گشــت، هیتلــر 
�‌ بــا امــکانِِ از دســت دادن زمــان و  ن�ِـژ بــه منطقــه وُرُُ
ب�ِـک   ســربازان پافشــاری مــی کــرد امــا ارتشــبد فُـُـن 
دقیقــاًً خواســتِِ تســخیر ایــن شــهر مهــم را داشــت.

تانک و سربازان ارتش سرخ در شهر وُرُُنُِژِْْ 

وُُ  بیســت  پیشــروِِ  بخــش  جــولای،  چهــارم  در 
موتــوری  لشــکر  و  پــوش  زره  لشــکر  چهارمیــن 
»آلمــان بــزرگ« بــا یــورش از رودِِ دُنُ گذشــتند و 
ن�ژِْْ بــه پیــش رفتنــد امــا نیروهــای  تــا کنــارهِِ شــهر وُرُُ
ــه  ــاع نکشــیدند. اســتالین ب شــوروی دســت  از دف
ژنــرال واسیلِوِْسْْْــکی دســتور داد تــا بــرای ضد حمله  
در شــمال برنامــه ریــزی کنــد و بــا یــاریِِ پنجمیــن 
نیــروی زره پــوش بــه ایــن عملیــات بپــردازد، گذشــته 
از ایــن، پــس از گفتگــویِِ تلفنــیِِ ســختی بــا ژنــرال 
ُــف  و برخــورد بــه بدبینــی او، جبــههٔ تــازه ای  گُلُیکُ
ــرالِِ  ــه ژن ن�ژِْْ تشــکیل داد و فرماندهــی آن را ب در وُرُُ
 Nikolaj(  پُرُجــوش وُُ خــروش، نیــکُلُای واتوتیــن
امــکان  و  و‌بــرای داشــتنِِ زمــان  Vatutin( ســپرد‌ 
در رهایــیِِ نیروهــا از جبــههٔ جنــوب، دفــاع ســخت 
نیــروی مســلح  بــا چهلمیــن  را  از شــهر  تلخــی  و 
نیــروی  )شــصتمین(  شســتمین  و  ششــمین  از 
ذخیــره مســلح، چهارمیــن، هفدهمیــن و بیســت وُُ 
چهارمیــن نیــروی زره پــوش برنامــه ریــزی کــرد، کــه 
ســپس بــا هجدهمیــن و بیســت وُُ پنجمیــن نیــروی 

زره پــوش تقویــت شــد.
در مقابــلِِ نشــانه هــای تقویــتِِ ارتــش ســرخ بــرای 
ن�ژِْْ، هیتلــر بــا تــرس از داغانــیِِ  مقاومــت در شــهر وُرُُ
نبــردِِ خیابــان  یــک  پــوش خــود در  نیروهــای زره 
  ُ وُ چهــل  بی درنــگِِ  کــردنِِ  دور  در  خیابــان،  بــه 
هشــتمین نیــروی زره پــوش آلمــان بــه ســوی جنــوب 
تلاش کــرد و از تســخیرِِ مســتقیمِِ شــهر منصــرف 
گشــت، امــا متغیــر شــدن اوضــاع در منطقــه، او را 
در ششــم جــولای بــه تجدیــد نظــر در ایــن برنامــه 

کشــاند. لشــکر موتــوریِِ »آلمــان بــزرگ« بــه سََــمْتِِْ 
ِــیِِ آن ســومین و  پِ ِــژْْ رســید و در  غــربِِ شــهر وُرُُنُِ
شــانزدهمین لشــکر موتــوری نیــز بــه آنجــا رســیدند، 
در حالــی کــه زره پــوش هــای لشــکر بیســت وُُ چهــار 
بــه نبــردِِ ســخت وُُ خشــنی بــا زره پــوش هــای ا. ج. 

شــوروی در شــهر پرداختنــد و موفقیــت هایــی را 
ب�ُـک،  ــد؛ از ایــن روی ارتشــبد فُـُـن  ــه دســت آوردن ب
هیتلــر را قانــع کــرد تــا بــه تســخیر شــهر بپــردازد 
ُ‌ هشــتمین نیــروی زره پــوش  و دور کــردنِِ چهــل وُ
را بــه تأخیــر انداخــت، امــا در روز هفتــم جــولای 
بــه  خــود  نیــروی  تقویــت  بــا  شــوروی  مدافعــانِِ 
از  و  زدنــد  دســت  پیاپــی  حمــلهٔ  ضــد  مبــارزاتِِ 
پیشــرَوَیِِ لشــکر هــای موتــوری آلمــان بــه ســوی رودِِ 
ــری  ــهِِ شــهر مــی گذشــت، جلوگی ــه از میان ن�ژِْْ، ک وُرُُ
نمودنــد. هیتلــر ناراضــی از وقــت تلــف کــردن و کــم 
اســیر گرفتــن از ســربازان شــوروی )پیرامــونِِ بیســت 
ت�َـن از چهارمیــن نیــروی مســلحِِ زره  وُُ هشــت هــزار 
ت�َـن از ششــمین نیــروی  ُ  پنــج هــزار  پــوش و چهــل وُ
مســلح تــا آن زمــان(، بــه گونــه ای نهایــی دســتورِِ 
»آلمــان  موتــوریِِ  لشــکر  بی درنــگِِ  شــدنِِ  دور 
بــزرگ« و مهــم تــر از آن بخــش زیــادی از ششــمین 
نیــروی مســلحِِ ژنــرال پائولــوس را در درازای کنــاره 
غربــی رودِِ دُنُ، بــرای ادامــه پیشــرَوَی طبــق برنامــه 
عملیــاتِِ »آبــی دوم« بــدون تأخیــر بیشــتر و مانــدن 
ن�ژِْْ را صــادر کــرد، در حالــی کــه هنــوز  در اســتان وُرُُ
موتــوری  لشــکرهای  برخــی  هفتــه  چنــد  بــرای 

ــد.   ــرد در شــهر بودن مشــغول نب

عباس دهقان 
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به همه این کارها عمل کنند، به این مفهوم نبود 
تشکل های  یا  و  می رفتند  بین  از  می بایستی  که 

سندیکایی نسبت به این ها بی تفاوت می شدند.
و  حفظ  برای  زمان  آن  در  که  رفقایی  بین  در 
از  می‌کردند،  مبارزه  اداری  شوراهای  بازسازی 
موراندی«  »رودولفو  سوسیالیست  رفیق  جمله 
بود. با او در مورد تفاوت این شوراها و شوراهای 
کارخانه در روزهای اول پس از جنگ با توجه به 
نظرات »گرامشی«، بحث های زیادی داشتیم. این 
مسئله برای من جالب بود، به ویژه به خاطر این 
که در میان پارچه‌بافان هنوز بعضی از شوراهای 
اداری در مجتمع های بزرگ باقی مانده بودند. من 
از نقاط ضعف و مشکلات عملی آن ها در دفاع از 
کارگران آگاه بودم، اما همواره نسبت به مسئولیت 

آن ها اعتماد داشتم.

بر اثر کوشش »موراندی« یک کنفرانس سراسری 
به رغم  شد.  برگزار  اداری  شوراهای  خصوص  در 

عده  شرکت  به رغم  و  »موراندی«  جالب  رساله 
ما،  بسیارِِ  تلاش های  و  بحث  در  رفقا  از  زیادی 
که  را  شوراهایی  نمی توان  دیگر  که  بود  روشن 
هنوز موجود بود یا بایستی به وجود می آمد، روی 
گرفتند؛  قرار  بحث  مورد  مسائل  داشت.  نگه  پا 
حتی در محل حزب، چه در کمیته مرکزی و چه 
با  پویا  برخوردهای  بعضی  میلان.  فدراسیون  در 
به  که  داشت  وجود  کمونیست  اقتصاددانان 
در  اقتصادی  مسائل  بیشتر  درک  برای  من  نظر 
جهت منافع طبقه کارگر، لازم بود حداقل مدتی 
از نزدیک در مسائل مربوط به کارخانه ها شرکت 
کتاب  که  تأثیری  می کردم  احساس  من  کرد. 
ایتالیا  در  بزرگ  صنایع  تاریخ  نام  به  »موراندی« 
او  به  مرا  خاصی  طور  به  بود،  گذاشته  من  روی 
نزدیک کرده بود؛ همان گونه که بسیاری از رفقا از 
او چنین تأثیری را پذیرفته بودند. در طول دوران 
کاملاًً غیرقانونی، کار او در جهت تحلیل از وضع 
کارگر ایتالیا به ما خیلی کمک کرد، به خصوص 

زمانی که بعدها در زندان یا در اردوگاه‌های اسرا 
اوضاع  مورد  در  درس هایی  می بایستی  و  بودم 

او  کتاب  از  آن چه  واقع  در  دهم.  ارائه  ایتالیا 
او  از  گرفت.  قرار  استفاده ام  مورد  آموختم خیلی 
را تجدید نمی کند؟  آیا چاپ کتابش  پرسیدم که 
که گفت با توجه به شرایط جدید جامعه باید در 
آن تغییراتی بدهد و اکنون بسیاری چیزها است 

که باید به آن اضافه کند.
همان طوری که پیش بینی می کردم، شورای اداری 
به فراموشی سپرده شد. تصور می کنم این تکرار 
آزادی بخش  کمیته  مورد  در  که  بود  اشتباهاتی 
کاملاًً  مورد  دو  طبعا  که  گرفت؛  صورت  هم  ملی 
ابزاری  مثابه  به  اداری  شوراهای  بودند.  متفاوت 
نیروهای  برای همکاری طبقاتی دیده می شد که 
بر  را  آن  تحمل  رنج  کشور  اشغال کننده  متفقینِِ 
خود هموار می کردند؛ در حالی که »سی. اِلِ. اِنِ« 
نیروی  از   – ملی  آزادی بخش  کمیته   –  )N.L.C(
انحلال  زود  خیلی  که  بود  شده  تشکیل  مردمی 

آن مطرح شد.

تشکیلات ما عمیقاًً علیه چنین کاری مبارزه نکرد، 
با آن که خیلی از رفقا و به طور ویژه آن‌هایی که 
هیچ  به  بودند،  فعال تر  آزادی بخش  مبارزات  در 
بدنه  در  نبودند.  موافق  انحلالی  چنین  با  وجه 
شده  ایجاد  مقاومت  نوعی  رفقا،  میان  در  حزب 
بود که بعدها بحث های توخالی و پوچی را موجب 
ما،  از طرف  این که مخالفتی  قبیل  از  بود؛  شده 
از  ناگهانی  ضربه ای  با  شدن  مواجه  خطر  سبب 
جانب متفقین می شد و جنگ داخلی را شعله ور 
اتفاق  یونان  در  آن چه  شبیه  چیزی  می کرد، 
به  ملی«  آزادی بخش  »کمیته  در حقیقت  افتاد. 
عنوان ارگانی سیاسی - نظامی در طول مبارزات 
مسلحانه، با آزاد شدن کشور می توانست به ارگان 

سیاسی اتحاد نیروهای مردمی تبدیل شود.
طوری  به   - نفهمیدیم  موقع  به  ما  متأسفانه 
ما  از  بهتری  وضع  که  هم  فرانسوی  رفقای  که 
داشتند، متوجه نشدند - که »کمیته آزادی بخش 
دموکراسی  از  جدیدی  شکل  می توانست  ملی« 
وجود  به  خلق  متحد  مبارزات  جریان  در  که  را 
دموکراسی  جانشین  و  کند  نمایندگی  بود  آمده 
در  اصطلاح  به  یا  شود  بورژوایی  پارلمان  فرمال 
همزیستی با آن قرار گیرد. مسلم این که در این 
آن حد  تا  هم  و مسئله  نکردیم  کوششی  جهت 

طرح نشد.
»کمیته  نمی شدیم  موفق  می خواستیم،  هم  اگر 
آن،  زیرا در  برپا نگه داریم،  را  آزادی بخش ملی« 
همه احزاب به اضافه »حزب لیبرال« که آشکارا 
تشکیلاتی بورژوایی بود و حزب هم قطارش، یعنی 
اگر  اما  داشتند.  شرکت  هم  مسیحی  دموکرات 
مقاومت  بیشتر  تظاهرات  و  جدی تر  تصمیم  با 
می کردیم، حداقل می توانستیم برای مردم ایتالیا 
را  فرمال  دموکراسی  و  بورژوازی  قدرت  سرشت 
آزادی بخش  »کمیته  که  آن جا  از  کنیم.  روشن 
ملی« ارگانیزمی بود که نمایندگی نیروهای متحد 
را  خلق  اتحاد  ما  که  می‌دادیم  نشان  داشت،  را 
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خاطرات ترزا نوچه....  بقیه از صفحه 
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نه  باشد،  خلق  اکثریت  مدافع  که  می خواهیم 

مدافع بخش کوچکی از آن.
به قول رفقای بدنه که می گفتند: »اتوبوس کمیته 
باید  حال  دادیم،  دست  از  را  ملی  آزادی بخش 
شورای اداری را هم از دست بدهیم.« اما در حالی 
در  هم  آن  ناچیزی،  اثر  اداری  شوراهای  این  که 
ماده ۴۶ قانون اساسی جمهوری باقی گذاشتند، 
در  خاطره‌ای  فقط  ملی«  آزادی بخش  »کمیته  از 
جنگ  بازیگران  خاطرات  در  و  تاریخ  کتاب های 

باقی ماند.
حتی در سال ۱۹۵۳ مبارزه علیه قانون فریبکارانه 
دموکراسی  مسئله  مسیحی،  دموکرات  دولت 
فرمال و یا دموکراسی خلقی را کاملاًً روشن نکرد.

مسیحی  دموکرات  شکل  در  بورژوازی  قدرت 
را  دولت  اداره  که  آن  برای  بینابینی،  راست  و 
مانند  می خواست  بگیرد،  دست  در  محکم تر 
به  قانون  توسط   ،۱۹۲۴ سال  در  »موسولینی« 
اصطلاح دموکراتیک مطمئن شود که در پارلمان 
حالی  در  است،  برخوردار  اکثریت  پشتیبانی  از 
که در کشور از آن اکثریت برخوردار نبود. قانون 
مطرح  آنان  طرف  از  سبب  همین  به  فریبکارانه 
شد، که علیه آن، نیروهای چپ در پارلمان و در 

میدان ها به حرکت درآمدند.
این بار فوراًً همگی در اجرای کارشکنی هم عقیده 
را  زیادی  راه  آتلانتیک  قرارداد  دوران  از  بودیم. 
به  را  آن  یاد گرفتیم چگونه  بودیم، حتی  پیموده 
عمل درآوریم. همین طور هم رقبای ما فهمیدند که 
چگونه بهتر از ما در عمل ضدیت کنند. شب و روز 
بحث ها جریان داشت. اپوزیسیون می بایستی به 
طور ثابت حضور داشته باشد، زیرا کافی بود یک 
نفر از ما از تعداد دفعاتی که بایستی قانوناًً حضور 
داشته باشد غیبت کند، در این صورت به ریاست 
را  قانون  و  ببندد  را  بحث  می داد  امکان  جلسه 
تصویب کند. می دانستیم که در پارلمان شکست 
می خوریم، اما اخبار مبارزه ما در تمام روزنامه ها 
و در رادیو می آمد - در سال ۱۹۵۳ هنوز تلویزیون 
آوریم  وجود  به  تحرک  می خواستیم  ما  و   - نبود 
تا قانون فریبکارانه در انتخابات توسط رأی مردم 
را  اخبار  این  جمعی  رسانه های  بخورد.  شکست 
به سرا سراسر کشور اشاعه می دادند. خستگی و 
کم خوابی را که در طول ده یا یازده روز بدون وقفه 
که  این  برای  ما  می آورم.  خاطر  به  داشت  ادامه 
حتی بتوانیم ساندویچی بخوریم یا چند ساعتی 
بخوابیم، با توجه به مزیت مان در انجام سخنرانی، 
جای خودمان را با رفقای دیگر عوض می کردیم. 
اسامی به صورت الفبا مانند زمان رأی گیری نبود، 
به همان  نام نویسی می کرد  زودتر  بلکه هر کس 

ترتیب اسمش در لیست قرار می گرفت.
روی  از  را  ما، همچون همیشه بحث  از  هر کس 
بود  کرده  آماده  دقیقه  بیست  برای  که  نوشته ای 
می شد،  تمام  نوشته  که  همین  و  می کرد  دنبال 
اگر هنوز هم وقت بود بدون نوشته ادامه می داد 
به  که  را  رئیس مجلس  وانمود می کرد صدای  و 

و  نمی شنود  می داد  تذکر  را  وقت  شدن  تمام  او 
وانمود می کرد ساعت خودش را که طبق ۲۰ دقیقه 
نوبت  وقتی  می کند.  کنترل  کرده  تنظیم  قانونی 
از شدت خواب نمی توانستم روی  به من رسید، 
پایم بایستم؛ بحث خود را از روی نوشته خواندم 
پنج  و  بیست  دادم.  ادامه  نوشته  بدون  و سپس 
دقیقه ای از وقت گذشته بود. منتظر زنگ رئیس 
بودم، اما گویی او از من خواب آلوده تر بود، چرا که 
می دیدم فراموش کرده حرفم را قطع کند. با ریتم 
کندتر به سخنم ادامه دادم، زیرا نمی‌دانستم چه 
عصبانیت  با  و  شد  بیدار  رئیس  بالاخره  بگویم. 
زنگ را زد؛ شاید فهمیده بود که گذشت زمان را 
متوجه بوده ام. قبل از این که تصمیم بگیرم بحث 
از  من  و  زد  مرا صدا  بار  دو سه  او  کنم،  تمام  را 
خوشحالی به خاطر این که تقریباًً از دو برابر وقتم 

استفاده کرده بودم، خواب از سرم رفت.
ما در مجلس به خاطر دموکراسی فرمال شکست 
خوردیم، ولی در کشور به خاطر دموکراسی خلقی 
پیروزی با ما بود، چرا که برای به حرکت درآوردن 
داشتیم  اختیار  در  که  ابزاری  تمام  با  توده ها 
و  دادند  رأی  مردم  بنابراین  بودیم.  کرده  فعالیت 

قانون فریبکارانه پیروز نشد.
»سیندرلا« روسری سرخ بر سر گذاشته است

همیشه  دوزندگی  و  پارچه بافی  کارگران  بین  در 
کارگران جوان زیاد بودند. به همین خاطر مسائل 
مربوط به کارگران کم سن وسال و کارآموزان با توجه 
خاص در »فدراسیون پارچه بافی« دنبال می شد، 
اولین قرارداد دسته جمعی در  تا این که بر طرح 
مورد مهم ترین خواسته های جوانان – کوتاه کردن 
دوران کارآموزی، برابری دستمزد مساوی در برابر 
کار مساوی با بزرگسالان، طولانی کردن مرخصی 
با پرداخت مزد برای کارآموزان و مستثنی کردن 
آنان از اضافه کاری، کار روزهای عید و شب کاری 
باید همان طور که در مورد طرح  تأکید کردیم.   –
قانون  رساندن  تصویب  به  و  مادران  درخواست 
مورد  این  در  بودیم،  کرده  مبارزه  آنان  از  حمایت 
هم دست به کار می شدیم و اینان را هم مشمول 

قرارداد دسته جمعی کار می کردیم.
بدبختانه کار جوانان و نوجوانان بغرنج‌تر از مسئله 
خاطر  این  به  بیشتر  بود؛  باردار  مادران  حمایت 
که زنان کارگر همچون مادران برای کسب حقوق 
در  که  حالی  در  می شدند،  متحد  سریع تر  خود 
مورد جوانان چنین نبود، چرا که هر طبقه شغلی 
مسئله خاص خود را داشت. مانند پارچه بافی که 
در این مورد باید دو مسئله بسیار مهم را مطرح 
کردن  یکی  و  کودکان،  کار  ممنوعیت  می کردیم: 
کم سالان  و  کارآموزان  دستمزد  و  قرارداد  ضوابط 

پسر و دختر و بهبود بخشیدن به وضع آنان.
حتی  دوزندگی،  و  پارچه بافی  کارگاه های  در 
پسران و دختران یازده دوازده ساله ای را می دیدم 
کارند.  مشغول  و  نشسته اند  ماشین  پشت  که 
به ویژه  کارگران خردسال شمال و جنوب کشور، 
در کارگاه های کوچک در چنین وضعی بودند. این 

وقتی دخالت  که  بود، چرا  بغرنجی  خود مسئله 
از بازرسان دادخواهی می کردیم، در  می کردیم و 
برابر خانواده این کودکان قرار می گرفتیم؛ به خاطر 
برای  فرزندانشان  ناچیز  دستمزد  همین  که  این 
به  نکته  این  توضیح  و  بود  آن ها ضروری  زندگی 
پدران و مادران که حق این است که کودکانشان 
نکند  پیدا  توسعه  بیسوادی  تا  بروند  مدرسه  به 
بی فایده بود. به علاوه، کار کردن در سنین پایین 
و  به رشد جسمی و سلامتی بچه ها ضرر می زد 
در عین حال حوادث در حین کار با سوءاستفاده 
صاحبان کارخانه می توانست خطرات بیشتری را 
برای آنان نسبت به بزرگ ترها در بر داشته باشد. 
دقیق  جواب  یک  ما،  توضیحات  تمام  قبال  در 
فردا  نه  دارد،  غذا  به  نیاز  خانواده  داشت:  وجود 

که بچه ها بزرگ شدند، بلکه همین امروز و فوراًً.

)ادامه »سیندرلا روسری سرخ به سر داشت« در 
»رنجبر« آینده(

لیلا - مرداد ماه ۱۴۰۵

امضــای  بــا  کــه  نوشــته هایی  امضــای بجــز  بــا  کــه  نوشــته هایی  بجــز 
ــر  ــردد و بیانگ ــر می گ ــه منتش ــر تحریریـ ــردد و بیانگ ــر می گ ــه منتش تحریریـ
نظــرات حــزب رنجبـــران ایــران می باشــد، نظــرات حــزب رنجبـــران ایــران می باشــد، 
نشــریه  در  منــدرج  نوشــته های  نشــریه دیگــر  در  منــدرج  نوشــته های  دیگــر 
و  اســت  فــردی  امضاهــای  بــه  و رنجبر  اســت  فــردی  امضاهــای  بــه  رنجبر 

نویسندگانشــان بــا  آن هــا  نویسندگانشــانمســئولیت  بــا  آن هــا  مســئولیت 
می باشد.می باشد.
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چشم اندازهای سیاسی در خاورمیانه

با نشانی های زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخوانید:
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خاطرات ترزا نوچه

نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا و درس آموزی از مبارزات کمونیست ها

امــروزه همــه بــر ایــن بــاور هســتند کــه خاورمیانــه در 
حــال تغییــرات بزرگ��ی اس��ت. تغییــرات ـفـوق شــاید 
باعــث تغییــرات جغرافیایــی خاورمیانــه نشــود ولــی 
در جغرافیــای سیاســی آن شــاهد شــروع تغییــرات 
نظامــی  سیاســی  چهــره  کــه  هســتیم  بزرگــی 
خاورمیانــه و از جملــه ایــران را بــا تغییــرات کلــی 

بـرو خواـهـد ـکـرد. روـ
روشــن اســت ایــن تغییــرات ناگهانــی روی نــداده 
اســت و جنــگ امریــکا و اســرائیل بــا ایــران، آنــرا 
تش��دید ک��رده اســت. حــزب رنجبــران در تحلیــل 
هایــش همیشــه ایــن نکتــه را مطــرح کــرده اســت 
گرهــگاه  و  مهــم  مراکــز  از  یکــی  خاورمیانــه  کــه 

رقابــت قــدرت هــای بــزرگ جهانــی اســت. در نتیجه 
اکثــر رویدادهــای سیاســی و نظامــی و اقتصــادی بــر 
دو پایــه رشــد کشــورهای خاورمیانــه و یــا ســقوط 
آنهــا و از طــرف دیگــر نفــوذ و تلاش قــدرت هــای 
امپریالیســتی و بویــژه آمریــکا و غــرب بــوده اســت. 
مســائل  خاورمیانــه  امــروز  اوضــاع  تحلیــل  در 
دوران  در  ســال   ۱۰۰ از  بیــش  طــول  در  مختلــف 
گــره  همچــون  خاورمیانــه  شــدن  داری  ســرمایه 
کشــورهای  تقســیم  اس��ت.  مان��ده  باق��ی  ک��وری 
ایجــاد  مــرزی،  اختلافــات  و  کوچــک   بــه  بــزرگ 
الحــاق  سیاســت  و  اســرائیل  کشورصهیونیســتی 
مســئله  نشــدن  حــل  و  اعــراب  هــای  ســرزمین 

فلســطین، کردســتان حوثــی هــا و..... بــه عنــوان 
مســئله ملــی و تضــاد کشــورهای خاورمیانــه بــر 
ســر ریشــه هــای مذهبــی و ....از جملــه مســائل 
نفــوذ  بــا  کــه  هســتند  خاورمیانــه  نشــده  حــل 
ســرمایه امپریالیســتی بعــد از جنــگ دوم جهانــی 
چـهـره بـشـدت ناثباـتـی ـبـه خاورمیاـنـه داده اـسـت. 
ناثباتــی فــوق همــه عرصــه هــای اجتماعــی ایــن 
کشــورها را در بــر مــی گیــرد، ناثباتــی سیاســی و 
بحــران حکومــت هــای خاورمیانــه کــه بــه گســترش 
اعتراضـ�ات ض��د حکومت��ی انجامی��ده ، کــه عمدتــا 
و  رانتــی  و  فاســد  داری  ســرمایه  نظــام  از  ناشــی 
پیونــد ســرطانی آن بــا ســرمایه داری امپریالیســتی، 

آدرس پُسُت الکترونیکی حزب رنجبران ایران:

ranjbaran.org@gmail.com

آدرس غُُرفه حزب در اینترنت:

www.ranjbaran.net
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رنجبران  حزب 

»کمیته آزادی بخش ملی« و شورای اداری
در  فراوان  رنج  دنبال  »به  می دهد:  ادامه  ترزا 
مبارزه به خاطر حفظ محل کار و علیه اخراج ها، 
آن  حقیقت  در  که  اداری  شورای  مسئله  مجدداًً 
مطرح  بودیم،  کرده  رها  خود  حال  به  مدتی  را 
تقریباًً  جریان  این  کشور،  آزاد سازی  از  بعد  شد. 
در تمام کارخانه های مهم کشور، ولو با عملکردها 
و شیوه هایی متفاوت روی داده بود. ما با توجه به 
اداری  شوراهای  سندیکایی،  و  سیاسی  نپختگی 
داشتیم که به صورت ارگان های طبقه درآمده بود 
و خود را به عنوان مسئله اصلی که همان راندمان 

شورای  دیگر  موارد  در  می کرد.  مطرح  بود  کار 
اداری خود را به صورتی نشان داده بود که نه تنها 
در تضاد با همدردی طبقه بود، حتی در تضاد با 

منافع طبقات شغلی هم بود.
این که کم کم، کارگران و سندیکاها نسبت به  تا 
دست  و  بودند  شده  بی تفاوت  ارگان هایی  چنین 
که   — شوراها  بردن  بین  از  در  کم کم  کارفرماها 
وظیفه شان، کنترل مؤسسه ها به گونه ای بود که 

به نفع طبقه کارگر اداره گردد — باز شده بود.
اداره  حق  که  می خواستیم  کمونیست ها  ما 
 – اساسی  قانون  در  کارگران  طرف  از  مؤسسات 

که  این  خاطر  به  درست  بیفتد؛  جا   –  ۴۶ ماده 
تصمیم گیری ها،  در  را  کارخانه  صاحبان  دست 
آزاد  مؤسسات،  در  سرمایه داران  نفع  به  ویژه  به 

نگذارد.
طبقاتی  همکاری  نمی بایستی  اداری  شوراهای 
منافع  از  می بایستی  بلکه  ببخشند،  تحقق  را 
از  کنند،  نو  را  تأسیسات  کنند،  دفاع  کارگران 
را  کاری  ریتم  سیاست  کنند،  جلوگیری  اخراج ها 
روانی کارگران در نظر  با شرایط جسمی و وضع 

بگیرند و غیره.
اگر هم این شوراهای اداری در وضعیتی نبودند که 

ایتالیــا  در  فاشیســم  پیدایــشِِ  بــه  گــذرا  نگاهــی 
و  کمونیســت‌ها  مبــارزاتِِ  از  آمــوزی  درس  و 

فاشیســت ضــد  پارتیزان هــای 

بخش سی وُُ ششم 
برنامــه صــف آرایــیِِ هــا و یــورش دوم آلمــان بــا نــامِِ 

»عملیــات آبــی«
در بخــش پیــش بــه یــورش هــا و دفــاع هــای میــان 
نیــروی ارتــش ســرخ و ارتــش آلمــان هنــگامِِ بهــار 
۱۹۴۲ پرداختیــم کــه در پیــش از »عملیــات آبــی« با 
ضرباتــی کــه شــوروی متحمــل شــده بــود، در پایــان 
خلافِِ آنچــه کــه شــوروی برنامــه ریــزی مــی کــرد 

بــه زیــان آن تمــام شــد، ارتــش آلمــان پیروزی هــای 
مهمــی را در اوکرایــن و کریمــه بــه دســت آورد و 
چهارســد)صد( هــزار نظامــیِِ ارتــش شــوروی را بــه 
اســارت گرفــت کــه بــه تضعیــفِِ بیشــترِِ آن، پــس از 
مبــارزاتِِ زمســتانی کــه شــوروی هرچنــد بــا دادن 
تلفــات زیــاد ســربلند بیــرون آمــده بــود، انجامیــد 
ــدِِ نظــری  ــا آلمــان تجدی ــه ســازِِ آن گشــت ت و زمین
در صــف بنــدی هــای نیروهایــش همــراه بــا یــورش 
هــای نســبیِِ خــود بــا نــام هــایِِ عملیــات »ویلهلــم« 
)Fridericus( در  )Wilhelm( و »فْرْیدِرِیکــوس« 
ــه دســت آورد کــه زمینــه  مــاه ژوئیــه موفقیتــی را ب
ســاز بــرای »عملیــات آبــی« شــد، امــا پــس از چنــد 

بــار تغییــر در تاریــخ آغــازِِ آن همــراه بــا  یــک حادثــه 
مخفــیِِ عملیــاتِِ  و دســتورِِ  اســناد  کــه  هواپیمــا، 
شــد،  آشــکار  آلمــان  پــوش  زره  گــروه  چهلمیــن 
انگیــزه برکنــاری فرمانــده آن، ژنــرال گِئِــورگ  سْْــتومه 
)Stumme Georg(، گشــت. ســرانجام »عملیــات 
شــد،  آغــاز  ژوئیــه  هشــتم  وُُ  بیســت  در  آبــی« 
جزئیــات آن بــر پایــه همــان برنامــه ریــزیِِ نخســت، 
ُ‌ یــک، امــا بــا بازدیــد و  بــا دســتور شــماره چهــل وُ
 OKH و )Halder( ِتغییراتــی از ســوی ژنــرال هالــدِر
دوره  چهــار  در  آلمــان(،  ارتــش  کل  )فرماندهــی 
گوناگــون و مرتبــط میــان آن هــا و ادامــه دار، همــراه 


